
 

  
  

  
  

  المهري نگرشي بر قيام شريک بن شيخ
  

*دكتر محسن رحمتي  

 
  چکیده 

قیـام شـریک بـن    . 1: انـد  دست آمـده   های به هایی استوار است که از پاسخ به پرسش محور بنیادین این پژوهش بر یافته
اعی این قیام چگونـه  ماهیت فکری، مذهبی و اجتم. 2المهری در اثر چه عواملی پدید آمد و در پی چه اهدافی بود؟     شیخ
  سرنوشت این قیام چگونه رقم خورد و چرا؟ . 3 ؟بود

النهر اتفاق افتاد، نخستین قیامی بود که با          ق در ماوراء  .ه1323های آغازینِ خلافتِ عباسی در سال        این قیام، که در ماه    
النهـر توانـست    ینۀ مذهبی مـاوراء گیری از زم رهبر این قیام با بهره . صبغۀ شیعی خلافت نوپای عباسی را به چالش کشاند        

تودۀ وسیعی از اعراب و ایرانیان آن سامان را گرد خویش فراهم آورَدَ؛ کسانی که از نیرنـگ عباسـیان در انتخـاب شـعار                         
این قیام به سرعت    .  به خشم آمده بودند    )ع(الرضّا من آل محمد، خونریزی فراوان و عدم تحویل خلافت به فرزندان علی            

های اقتصادی و اجتماعی خاصّ خـود،         هایی با انگیزه    النهر گسترش یافت و با پیوستن افراد یا گروه           ماوراء در میان اهالی  
اش، زیاد بن     اندک زمانی بعد، با مساعی ابومسلم و فرمانده       . برگرفت  النهر را از فرغانه تا سغد و خوارزم در          سراسر ماوراء 

النهـر    در این مقال، علل بروز قیام شریک در ماوراء        . اند و سرکوب شد   صالح خزاعی، این قیام از رسیدن به هدف ناکام م         
ساز آن، ماهیت فکری، مذهبی و اجتماعی قیام و فرآیند تحولات آن، دلایل گسترش اولیۀ ایـن قیـام و                      و عوامل موقعیت  

  .پیوستن مردم به آن و سرانجام عوامل ناکامی و پیامدهای قیام بررسی و تحلیل شده است
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 ۱۳۸۹ زمستان، )۸پياپي (م چهارهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۸۰ 

  مقدمه
ای از    با فتح ماوراءالنهر در اواخر قرن اول هجری، عـده         

اعراب ساکن خراسان بـه آنجـا مهـاجرت کردنـد و در             
این قضیه بـه    ). 73: 1363نرشخی،(آنجا سکنی گزیدند    

 حکومـت اعـراب      زیـر  ۀپیوند و وحدت هـر دو منطق ـ      
در آنجا نیز همچون دیگر نـواحی، بـسیاری         . کمک کرد 

بنـدی شـده و از همـۀ          از نوکیشان با عنـوان مـوالی رده       
امتیازات اجتماعی محروم مانـده بودنـد؛ از ایـن رو، از            

این موضـوع عـلاوه بـر       . حکومت اموی ناراضی بودند   
از دسـترس  ) خراسـان و مـاوراءالنهر    (دوری این مناطق    

وی، توجه بسیاری از شیعیان کیسانی و غالی        خلافت ام 
در سایۀ فعالیت این شیعیان، تشیع . را به آنجا جلب کرد 

عباسیان نیز، که فعالیت    . در منطقه بسیار گسترش یافت    
سیاسی و ادعای خود نـسبت بـه خلافـت را از طریـق              
همین فرق کیسانی و غالی سامان داده بودنـد، در آغـاز            

به شرق فرسـتادند و بـا طـرح         قرن دوم داعیان خود را      
سعی کردنـد از بـستر      » الرضّا من آل محمد   «شعار مبهم   

بـا  . برداری نماینـد  مذهبی و فرهنگی آمادۀ آن دیار بهره      
این ترفند، عدۀ زیادی از پیروان فرق مختلـف تـشیع و            
نیز دیگر مخالفان دستگاه خلافت اموی، کـه بـه خـاطر            

قه داشـتند،   دشمنِ مشترک نسبت به تشیع همدلی و علا       
نهضت عباسی به شـدت از ایـن بـستر          . به آنها پیوستند  

ــرد؛ امــا پــس از پیــروزی عباســیان، عــده  ای از  بهــره ب
 آمـال هواداران آنها با مشاهدۀ ستمکاری خلفای جدید،        

 آنانخود را بر باد رفته دیدند و در اعتراض به عملکرد            
ک ها، قیام شری    نخستینِ این قیام  . نیز دست به قیام زدند    

المهری بود که در فاصلۀ اندکی پس از پیروزی          بن شیخ 
 )ع(عباسیان و با شعار حمایت از خلافت فرزنـدان علـی          

اهمیت ایـن قیـام، کـه در زمـان زنـدگی امـام              . رخ داد 
 به وقوع پیوست، در ایـن اسـت کـه نخـستین             )ع(صادق

قیامی بود که به طرفداری از خلافت علویان برپا شده و  

) مـستقیم  به طور مستقیم یا غیر  (ان  هیچ شخصی از علوی   
  . در آن حضور نداشته است

  
  پیشینه

های عمومی جهان اسـلام کـه در عـصر            برخی از تاریخ  
 قیـام شـریک     ۀاند دربـار    آمده  عباسیان به رشتۀ تحریر در    

ی مطالبی دارند؛ ولی معلوم نیست به چه        ربن شیخ المه  
تـر   چـه تمـام     علت یا عللی، این قضیه را با اختصار هـر         

انـد    برگزار کرده و فقط چند سطر مبهم دربارۀ آن نوشته         
؛ 404-403/ 6: 1418؛ طبـری،    247/ 2: 1419یعقوبی،(

/ 4: 1424؛ بـلاذری،    166/ 2: 1377قتیبـه دینـوری،       ابن
ــی، 226 ــن74/ 6: 1916؛ مقدس ــسکویه، ؛ اب / 3: 1424م
/ 5: 1415اثیــر،  ؛ ابــن321/ 7: 1412جــوزی،  ؛ ابــن128
حتی مورخانی چون   ). 224/ 3: 1421،  خلدون  ؛ ابن 448

ابوحنیفه دینوری و ابوالحـسین مـسعودی، کـه هـر دو            
روایات مفصلّ و مشروحی دربـارۀ نهـضت عباسـیان و           

انــد، بــه شــریک و قیــام او هــیچ  ســقوط امویــان آورده
ای و محلّی که      اگرچه تواریخ سلسله  . اند ای نکرده   اشاره

راسان نگاشته در همان زمان در دربار سلاطین مستقل خ  
تری از جزئیات این      تر و مشروح    شدند اطلاعات مفصل  

؛ 269-268: 1363گردیـزی،  (1دهنـد   دسـت مـی    قیام به 
های زیـادی دربـارۀ       ، هنوز داده  )89-86: 1363نرشخی،

سکوت منابع یا ایجاز سخن آنها      . آن به ما نرسیده است    
در این باره، موجب ابهام یا ناشـناختگی ابعـاد مختلـف         

ام شده است؛ بنابراین، در تحقیقـات جدیـد نیـز           این قی 
این قیام به عنوان بخشی از حواشـی قیـام عباسـیان بـه              

که انجام شده است    شمار آمده و کمتر پژوهشی مستقل       
یابی، شناخت عوامل و ماهیت ایـن قیـام           مبتنی بر ریشه  

ای مـستقل بـه بررسـی         تنها یعقوب آژند در مقاله    . باشد
ن نقـد منـابع و ذکـر پیـشینۀ        این قیـام پرداختـه و ضـم       

تحقیق، شرح روایی مختصری از روند قیام را با اسـتناد           



    ۸۱/ المهري ر قيام شريک بن شيخنگرشي ب
  

های آن    به منابع کهن آورده و در ادامه، برخی از ویژگی         
-28: 1366آژند،  (را به صورت مختصر برشمرده است       

محققان دیگر نیز فقط در جریان بررسی و مطالعۀ         ). 29
 و رونـد  حوادث جهان اسـلام در دو قـرن اول هجـری          

انتقال خلافت از امویان به عباسیان، به این قیام پرداخته          
هامیلتون گیب که چند    . اند  و مطالبی در این باب نگاشته     

چنان از این رویـداد یـاد       سطری دربارۀ این قیام نوشته،      
عربـی و     کند که گویی آن را بـه عنـوان قیـامی ضـد              می
بارتولـد نیـز در     . )Gibb,1970:95(نگرد    اموی می   ضد

النهر در قـرون نخـستین        حین تشریح رخدادهای ماوراء   
اسلامی با استناد به منابع، شرح مختصری از این قیام را           

ریچارد فرای تنها   ). 1/429: 1366بارتولد،  (آورده است   
فــرای، ( چنــد ســطری را بــه آن اختــصاص داده اســت

وان تنها کسی دانست    ت  ا التون دنیل را می     ام ).41: 1365
که بیشترین تلاش را برای تفصیل در تشریح و تحلیـل           

از ). 94-92: 1367دنیـل،   ( این قیـام انجـام داده اسـت       
محققان ایرانی نیز غلامحـسین یوسـفی  شـرح روایـی            

ــاب آن آورده اســت  ــصری در ب ــسیار مخت یوســفی، ( ب
غلامحسین صدیقی بیشتر روایات مورخان     ). 43: 1378

وص ایـن قیـام را گـرد آورده و شـرحی            متقدم در خص  
: 1375صـدیقی،   ( روایت نموده اسـت   را  مختصر از آن    

کاظم خواجویان هم شرح روایی این قیام را          محمد). 66
: 1379خواجویـان،   ( با استفاده از نرشخی آورده اسـت      

هـا و     ابوالفضل نبئی نیـز در کنـار سـایر قیـام          ). 79-80
ن قیام توجه نموده    های ایران بعد از اسلام، به ای        نهضت

نبئـی،  ( و شرح روایـی آن را بـه اختـصار آورده اسـت            
1376 :65-66 .(  

  
  )ماوراءالنهر و تاریخچۀ فتح آن(های تاریخی  زمینه

های واقع در حوضـۀ آبریـز دو رود سـیحون و          سرزمین
جیحـون مـشتمل بـر ایـالات چغانیـان، خـتلان، کــش،       

و نخشب، بخـارا، سـمرقند، اسروشـنه، فرغانـه، چـاچ            
النهـر    اسپیجاب، که پس از فتوحات اعـراب بـه مـاوراء          

ــروف شــد  ــالم حــدود(مع ؛ اســتخری، 105: 1362: الع
تـرین ایالـت ایـران و از          باز شـرقی    ، از دیر  )225: 1368

و بـود   دورۀ هخامنشی تحت تابعیت امپراتـوری ایـران         
هـای بعـد، بـا        اگرچـه در دوره   . سکنۀ آن آریایی بودنـد    
به آنجا وحدت سیاسی آن ناحیه      هجوم ایلات بیابانگرد    

با ایران از میان رفـت، پـس از چنـدین قـرن، هنـوز در           
اواخر قرن اول هجری، همان بافت سیاسی و جمعیتـی          
منطقــه حفــظ شــده و اساســاً ایرانــی بــاقی مانــده بــود 

)Gibb,1970:5.(        چون اعراب از خراسان به این ناحیه 
سـان  تاختند، پس از غلبه بـر آنجـا، آن را ضـمیمۀ خرا            

ق  .ه47النهر از سـال       حملات اعراب به ماوراء   . ساختند
 بـا   .در زمان حکومت زیاد بن ابیه در عراقین آغاز شـد          

 بــه بــصرهمهــاجرت جمــع زیــادی از اعــراب کوفــه و 
خراسان، علاوه بر  اینکه امنیـت آن ایالـت تـأمین شـد              

ــد    ــن گردیـ ــز ممکـ ــات نیـ ــۀ فتوحـ ؛ Ibid:17(ادامـ
چه از آن پس تـا زمـان        اگر). 397-396: 1421بلاذری،

النهر ادامه یافت،      بن مسلم، تلاش برای فتح ماوراء      ةقتيب
عملاً فعالیت اعراب مسلمان در آن ناحیـه از تاخـت و            

بـرای آگـاهی از جزئیـات       (تازهای پراکنده فراتر نرفت     
 و 515،522/ 4: 1418طبـری،   : این تاخت و تازها رک    

ــلاذری،404-392/ 5 و 666  ؛399-397: 1421؛ بـــــ
  ).193/ 2: 1419؛ یعقوبی، 53-52: 1363نرشخی، 

 بن مسلم به حکومـت خراسـان در         قتيبةبا انتصاب   
) 485 و   461-460،  429-428/ 5: طبـری (ق  .ه 82سال

بـا  . بر موفقیت اعراب در ماوراءالنهر بسیار افـزوده شـد   
ق .ه96ها و حملات متعدد وی، بالاخره تا سـال            تلاش

النهـر تـا رود سـیحون        سلطۀ اعـراب بـر بیـشتر مـاوراء        
بـا  ). 85-74/ 3: 1421خلـدون،     ابـن : رک(گسترده شد   

مهاجرت تعداد زیادی از اعراب و اسکان آنها در نقـاط           



 ۱۳۸۹ زمستان، )۸پياپي (م چهارهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۸۲ 

، )73: 1363نرشخی،(النهر از جمله بخارا  مختلف ماوراء
رسید؛ اما با مرگ قتیبـه        فتح این ناحیه قطعی به نظر می      

ن و پــی آن رخ داد شــاهزادگا هــایی کــه درو شــورش
امیران بومی آن ناحیه با یاری گرفتن از امپراتوری ترک          

چنانکـه  . سر به شورش برداشتند و دوباره مستقل شدند       
تا دو دهۀ بعد، والیان عربِ خراسان ناچار بـه جـدال و             

تنها در زمان امارت نـصر      منازعه در این منطقه بودند و       
ق .ه121بن سیار، آخرین امیر اموی خراسـان، در سـال           

-236: 1421بـلاذری،   : رک(منازعات پایان یافـت     این  
از آن پس تا پایان عـصر    ). 226/ 5: 1415 اثیر،؛ ابن 239

اموی، این منطقه بدون انقطاع ضمیمۀ خراسان بود و از          
. شـد   طریق حکمـران عـرب مـستقر در مـرو اداره مـی            

فایـده    النهر مقاومـت را بـی        اشراف سنتی و سران ماوراء    
ــظ   ــا راه حف ــده، تنه ــود را در  دی ــلاک خ ــدرت و ام ق

همکاری با دستگاه خلافت یافتند؛ از ایـن رو، بـا نـصر            
بن سیار رابطۀ محکمـی برقـرار نمودنـد و تـا آخـرین              

  ). 152/ 6:1418طبری، (کردند  لحظات از او حمایت می
  

  هویت سرکردۀ قیام 
   ی اساسـی  یها  های مورخان به پرسش     از آنجا که گزارش   

شـوند   قیـام مطـرح مـی      که دربارۀ شخـصیت سـرکردۀ     
دهنـد، هویـت واقعـی او در     پاسخی کافی و شفاف نمی 

به راسـتی شـریک کـه بـود؟         . ای از ابهام قرار دارد      هاله
پیشینۀ او چگونه بود؟ چه منصب و مقامی داشت؟ چـه           

ای داشت؟ علتّ و میزان نفوذ        پایگاه اجتماعی و طبقاتی   
ز ایـن  هایی دیگر ا النهر چه بود؟ و پرسش وی در ماوراء  

آگاهی از هویـت و شخـصیت واقعـی         نابنابراین،  . قبیل
  . سازد رو می شریک، تحلیل قیام وی را با دشواری روبه

به ضـم   (یا شُرَیک   ) به فتح اول و کسر دوم     (شرَیک  
منـابع نـام وی را      . نام سرکردۀ قیام بود   ) اول و فتح دوم   

ــیخ       ــن ش ــریک ب ــه ش ــف از جمل ــکالِ مختل ــه اش ب
، شریک بـن شـیخ المَهـری        )224/ 3:1421خلدون، ابن(

ــری، ( ــلاذری، 403/ 6:1418طبــ ، )226/ 4:1424؛ بــ
، شریک  )74/ 6:1916مقدسی،(شریک بن شیخ الفهری     

یا سـوید بـن     ) 166/ 2:1377قتیبه دینوری،   ابن(بن عون   
بدین ترتیب  . اند  نوشته) 321/ 7:1412جوزی،  ابن(شیخ  

 ـ           ود پیدا است که نام پدر شریک نیز مورد اختلاف نظر ب
قتیبـه آن را عـون        ابـن . و بیش از این مـشخص نیـست       

اند؛ اما به     نوشته است و متون دیگر با عنوان شیخ آورده        
رسد که شیخ اسم شخص بوده و شاید عنـوان            نظر نمی 

در متون دیگر هیچ خبری از این       . یا لقب وی بوده باشد    
نرشخی از شریک بـن حریـث       . شریک در دست نیست   

ارا در زمـان اسـد بـن عبـداالله          به عنوان امیر امـوی بخ ـ     
؛ ولـی هـیچ     )82:1363نرشـخی،   ( کنـد   قسری یـاد مـی    

مدرکی دالّ بر تطبیق وی با شریک بن شـیخ در دسـت             
داند   نرشخی او را یکی از اعراب مقیم بخارا می        . نداریم

بیشتر مورّخان وی را با نسبت المهَری یـاد         ). 86:همان(
ی مَهـره منـسوب     اند که در واقع، او را به قبیلۀ عرب          کرده
قبیلـۀ مهـره یکـی از شـعبِ قُـضاعه و از ایـن               . دارد  می

 به حساب    از قبایل عرب قحطانی در حضرموت      طریق،
ــی ــد  م ــمعانی، (آم ــرای 5/417: 1419س ــاهی از آ؛ ب گ

بـا اینکـه    ). 69: 1380القـائم،   منتظـر : جزئیات بیشتر رک  
برخی محققان جدید بدون ارائۀ دلیل، او را از سـپاهیان           

، بـه نظـر     )92: 1367دنیـل، (داننـد     قیم بخارا می  اموی م 
النهر بود که در      رسد که او از غازیان مستقر در ماوراء         می

بخارا مقیم شد و داوطلبانه در غزوات اسـلامی شـرکت      
آیـد کـه در ایـن         در اینجا این سؤال پـیش مـی       . کرد  می

النهر چـه بـود کـه     صورت، علت نفوذ شریک در ماوراء     
 خوارزم نیـز بـا وی بیعـت و از او            حتی امیران بخارا و   

ای یـا     پیروی کردند؟ آیا نفوذ او مبتنی بر قـدرت قبیلـه          
گـاه جـزو      هـیچ  اش بود؟ قاعدتاً قبیلۀ مهَره      نفوذ مذهبی 

قبایل بزرگ نبود و بعید است که مهاجران آن قبیله نیـز            
النهر آن قدر زیاد بوده باشـند کـه شـریک بـه               در ماوراء 

عـلاوه بـر ایـن، هـیچ        . هم بزنـد  پشتوانۀ آنها قدرتی به     
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 اطلاعی در باب ریاست او بر همۀ قبیلۀ مَهـره در منـابع     
بایست قـسم دوم صـحیح       پس می . منعکس نشده است  

  . بوده باشد؛ یعنی، او نفوذ معنوی و مذهبی داشت
  

  زمان و مکان قیام 
برخی از مورخان عصر عباسی قیام شریک را به لحـاظ           

 مخاطره انداختن خلافت    اهمیت آن در زمان وقوع و به      
هایش استوار نشده     عباسی در اوان تکوین، که هنوز پایه      

خور تأمل هماننـدی ایـن        نکتۀ در . اند  بود، گزارش کرده  
ها است که گاهی حتی واژگان منـابع گونـاگون            گزارش

کاملاً یکسان است؛ اما به درستی معلوم نیست کـه آیـا            
هـا   اساس یافته برراویانِِ قیام، هر کدام مستقل از دیگری  

انـد؟ در     های خویش این واقعه را روایت کـرده         و شنیده 
غیر این صورت، کدام یک از آنها مرجع دیگـران بـود؟            

شـود    هـا نمایـان مـی       ای که از خلال ایـن گـزارش         نکته
نگاران در شرح ایـن       ادبیات یکسانی است که این واقعه     
  حکومت عباسیان و   اقیام و شاید به نوعی در همراهی ب       

مورخان دربارۀ زمان وقوع . اند حمایت از آن به کار برده    
ــد  ــر ندارن ــاق نظ ــام شــریک اتف ــوفی (نرشــخی . قی مت

ترین روایت را از شرح قیـام دارد،          ، که مفصل  )ق.ه348
بـلاذری نیـز زمـان      . ای به زمان واقعه نـدارد       هیچ اشاره 
گردیـزی  ). 226/ 4:1424(دهـد     دست نمـی   واقعه را به  

-268: 1363گردیـزی، (دانـد   ق می .ه132زمان واقعه را    
ــری ؛)269 ــی طبــ ــن)6:1418/404( ولــ ــر  ، ابــ اثیــ

  و)7:1412/321(جــــــوزی  ، ابــــــن)5:1415/448(
ق ذکـر   .ه133سـال قیـام را      ) 3:1424/28(مـسکویه    ابن

یـاد  یعقوبی نیز بـه صـراحت از زمـان واقعـه            . اند  کرده
کند؛ اما از فحوای کلام او و اینکه شرح قیـام را در               نمی
تـوان اسـتنباط      ق آورده است می   .ه133ر سایر وقایع    کنا

ــز    ــه او نی ــرد ک ــی  .ه133ک ــام م ــان قی ــد ق را زم  دان
مقدسی، زمان قیـام را در سـالِ        ). 2:1419/247یعقوبی،(

 مقدسـی، ( دانـد   مـی ) سـفاح (سومِ حکومتِ ابوالعبـاس     

از آنجا که آغاز خلافت سفاح به اجمـاع         ). 6:1916/74
ــود .ه132مورخــان ســال  ــ(ق ب ؛ 2:1419/243وبی، یعق

تـوان    ، می )5:1415/408اثیر،    ؛ ابن 148: 1363گردیزی،  
. ق دانـست  .ه135سالِ سومِ خلافتِ او را حداقل سـال         

قتیبه دینوری نیز بدون ذکـر تـاریخ، قیـام وی را بـه                ابن
 دارد  زمان منصور، دومین خلیفـۀ عباسـی، منـسوب مـی          

بـه  ق  .ه137کـه از    ) 166/ 2 :1377،  قتیبه دینـوری    ابن(
بر این اساس، زمان واقعه را باید پس از         . خلافت رسید 

متـوفی  (ق دانست؛ اما با توجه به اینکه ابومـسلم      .ه137
: بــرای آگــاهی از شــرح احــوال وی رک   ) (ق.ه137

و زیـاد بـن     ) 244-6/226: ۱۳۷۸،  بهرامیان و سـجادی   
در سرکوبی قیام بـه عنـوان دو        ) ق.ه134مقتول  (صالح  

تـوان دو تـاریخ اخیـر را           می عنصر اصلی نقش داشتند،   
 بـدین ترتیـب پیـدا اسـت کـه قیـام             2 .نادرست دانست 

در این میان نظـر     . شریک در اوایل خلافت عباسیان بود     
  : تر دانست؛ زیرا توان دقیق گردیزی را می

بایستی قیام کمترین فاصـلۀ زمـانی        نخست اینکه می  
  . را با پیروزی عباسیان داشته باشد

تر از بقیۀ منـابع، عـلاوه بـر     قیقدوم اینکه گردیزی د 
  . سال، حتی ماه واقعه را هم ذکر کرده است

سوم اینکـه او مطلـب خـود را از منـابع و مورخـان               
کند کـه از زمـان وقـوع رخـداد اطـلاع         خراسانی نقل می  

 که در عراق و     ،تری داشتند؛ در حالی که منابع دیگر       دقیق
 از  در بخش غربی قلمرو اسـلامی نوشـته شـدند، بیـشتر           

انـد و     زمان وصول خبرِ شکست قیام به عـراق خبـر داده          
رسد زمـان     چون ماه وقوع واقعه را هم ندارند، به نظر می         

  3 .رسیدن سر شریک به عراق را ملاک قرار داده باشند
چهارم اینکه مطابق منابع، زیـاد بـن صـالح پـس از             

مقدسـی،  (ها پرداخـت      سرکوبی شریک به نبرد با چینی     
اثیر نبرد او بـا سـپاه چـین در             نوشتۀ ابن  به). 74: 1916

م 751ژوئیـۀ   / ق  .ه133الحجـّۀ    کرانۀ رود طـراز در ذی     



 ۱۳۸۹ زمستان، )۸پياپي (م چهارهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۸۴ 

از نظـر منطقـی نیـز       ). 5:1415/449 ،اثیر  ابن( اتفاق افتاد 
اقل مدتی از سرکوبی قیام شریک گذشته         بایست حد   می

باشد که زیاد بن صالح با آرامش خاطر بتوانـد خـود را             
 /ق.ه133الحجـۀ    د و در ذی   به مرزهـای شـرقی برسـان      

نرشخی نیز زمان   . رو شود  م با سپاه چین روبه    751ژوئیۀ  
سرکوبی شریک را در هنگـام رسـیدن انگـور و خربـزه         

کـه بـا    ) 88:1363نرشـخی، ( دانـد مـی ) اواسط تابستان (
بایستی  توجه به تقدم آن نسبت به نبرد با چین، قطعاً می          

 /ق.ه132در تابــستان ســال پــیش از آن؛ یعنــی، اواخــر 
تـوان    بدین ترتیـب مـی    . م بوده باشد  750ژوئیه یا اوت    
له پس از روی کار آمدن سـفاح و در          صگفت قیام بلافا  

ــت   ــورت گرف ــت وی ص ــال اول خلاف ــر. س ــاس  ب اس
پیـدا اسـت کـه زمـان      ) 269:1363(مندرجات گردیزی   

ق بود؛ اما   .ه132الحجّۀ   قتل شریک و پایان قیام وی ذی      
فقط بنابر   تی ذکر نشده است و    برای آغاز قیام هیچ روای    
  :توان در نظر گرفت شواهد سه زمان را می

یکی اینکه آغاز قیام را با حبس و مـرگ ابـراهیم            . 1
ق مربــوط بــدانیم؛ زیــرا .ه132امــام عباســی در محــرم 

 آغاز اختلاف میان    اخبار الدوله العباسیه  صاحب کتاب   
دانـد کـه افکـار و     هواداران عباسی را همین مـاجرا مـی     

یمان هواداران نهضت عباسی را متزلزل و حتی بزرگان         ا
بـرای آگـاهی از شـرح       (نهضت نظیـر ابوسـلمه خـلال        

را دچار  ) 563-5/560 :1378بهرامیان،  : احوال وی رک  
: 1997الدولـه العباسـیه،     اخبار( سردرگمی و تحیر نمود   

 /ق.ه132در این صورت، آغاز قیام محـرم        ). 403-404
 /ق.ه132الحجــۀ   تــا ذیم و مــدت زمــان آن749اوت 
  .م نزدیک به یازده ماه بود750ژوئیۀ
دوم اینکه آغاز قیام را بلافاصله پس از روی کار          . 2

الاول   آمدن سفاح بدانیم که بر این اساس، آغاز قیام ربیع         
الحجـۀ    م و مدت زمـان آن تـا ذی        749نوامبر   /ق.ه132
  . م قریب به هشت ماه بود750ژوئیۀ/ ق.ه132

ه اگر چنانکه در ادامه خواهد آمد وقوع       دیگر اینک . 3
قیام را با قتل داعیـان بـزرگ نهـضت عباسـی همچـون              

و ) م750فوریـۀ / ق ه132مقتول رجب   (ابوسلمه خلال   
که در اعتراض به مرگ ابوسلمه کشته       (سلیمان بن کثیر    

مربوط بدانیم، پس باید زمان شـروع آن را پـس از        ) شد
 ـ    750فوریۀ /ق  ه132رجب   الحجـۀ  ا ذی م دانست کـه ت

  . م بیش از پنج ماه نبوده است750/ همان سال
انـد    با اینکه بیشتر منابع، مرکز قیام را بخارا ذکـر کـرده           

؛ 2/247: 1419؛ یعقـــوبی، 404-6/403: 1418طبـــری، (
؛ 6:1916/74؛ مقدســــــی، 4:1424/226بــــــلاذری، 

ــن ــسکویه، اب ــن3/28: 1424م ــوزی، ؛ اب ، )321/ 7: 1412ج
ــاز آن را ا  ــزی آغ ــی گردی ــه م ــد ز فرغان ــز( دان  ی،گردی

نرشخی هم عـلاوه بـر ذکـر همراهـی امیـر            ). 268:1363
 از پیوسـتن امیـر خـوارزم،        ،بخارا، عبدالجباّر بـن شـعیب     

، مخلدّ بن حسین، به قیام  عبدالملک بن هرثمه، و امیر برزم
دهد که گویای انتشار قیـام در آن نـواحی            شریک خبر می  

همچنـین  ). 86:1363نرشـخی، ( اسـت ) علاوه بر بخـارا   (
طبری در شرح اقدامات زیاد بن صالح، پـس از سـرکوبی            
شریک، از رفتن وی به سمرقند و مبارزۀ او با سـمرقندیان   

؛ )4:1418/404 طبـری، ( دهـد   و سرکوبی قیـام خبـر مـی       
النهر را از فرغانه تا خوارزم به     ماوراء ۀتوان هم   بنابراین، می 

   .عنوان محدودۀ مکانی قیام در نظر گرفت
  

  های قیام عوامل و زمینه
های قیام با توجه به اختصار منابع         دربارۀ عوامل و زمینه   

توان سخن گفت؛ اما شاید بتوان عوامـل و           به سختی می  
  :بندی کرد های قیام را به صورت زیر دسته زمینه

 های عباسیان و قتل سران نهضت یزیخونر. 1 

سفاح در ابتدای خلافت خـود، در جمـادی الآخـر            
ق آخرین مقاومتِ آخرین خلیفۀ اموی، مروان بن     .ه132

محمد مـشهور بـه مـروان حمـار، را در کنـار رود زاب         
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درهم شکست و سپاهی را به تعقیب وی فرستاد کـه او            
ــه قتــل رســاندند .ه132الحجــۀ  را در ذی ق در مــصر ب

در خـلال ایـن مجـادلات،       ). 388-6:1418/383همان،(
ی و کارگزاران آنهـا     تعداد زیادی از اعضای خاندان امو     

ای که خلیفۀ جدیـد بـه سـفاح           به قتل رسیدند؛ به گونه    
در خراسان نیز ابومسلم از     ). 6/373:همان(ملقب گشت   

وی . مولای خود عقب نمانده و حتی پیشتر افتـاده بـود          
پس از غلبه بر نصر بن سـیار، عمـلاً بـه عنـوان رئـیس              
. نهضت عباسی در خراسان بـر همـۀ امـور مـسلط بـود       

مسلم پیش از این پیـروزی و بـرای جلـب بیـشترین             ابو
هـای نهـضت را       ها، دامنـۀ خواسـته      یاری از همۀ جریان   

هـای    بسیار گسترده بود و بسیاری از عناصـر و جریـان          
های بسیار متفاوتی بـا او        متفاوت را، که اهداف و آرمان     

. و نهضت عباسی داشـتند، بـه خـود جلـب کـرده بـود              
 هر یک از آنها بـه دنبـال         طبیعی بود که پس از پیروزی،     

رسیدن به هدف خود باشد؛ اما ابومسلم، که اکنون همه          
کارۀ نهضت در خراسان بود، تصمیم گرفت با نابودی و          

در این راسـتا،    . کنار زدن آنها، اهداف خود را پیش ببرد       
ضمن مقابله با بقایای امویـان، کـه در بخـش شـرقی و              

بودنـد  ) انلخ، ترمذ و تخارسـت    ب( شمال شرقی خراسان    
، نخــست، لاهــز بــن قــریظ از داعیــان )338/ 6:همــان(

و  )2/238: 1419یعقـوبی، (نخستین عباسی در خراسـان      
و  )6:1418/37طبری،(شیبان بن سلمه حروری خارجی 

سپس علی و عثمان، دو فرزند جدیع بن علی کرمـانی،           
شبرد ی ـرؤسای قبایل یمنی ساکن خراسـان، را، کـه در پ          

نصر بن سیار سهمی همپـای      اهداف نهضت و شکست     
ــه قتــل رســاند .ه131ابومــسلم داشــتند، در شــوال ق ب

؛ 86 :1960؛ نبذه من کتاب التـاریخ،     339-6/338:همان(
در مرحلۀ بعد، ابومسلم اناس بن      ). 265: 1363گردیزی،

مرار ضبی را برای قتل ابوسـلمه خـلال، کـه بـه گفتـۀ               
ری، بـلاذ (برخی منابع او هم از موالی قبیلۀ همدان بـود          

، )309: 1421و284/ 3 :1408؛ مسعودی،   160/ 4: 1424

به کوفه فرستاد و هم با معاونت سفاح، او را در رجـب             
). 395-393/ 6: 1418طبـری، ( به قتـل رسـاند       ق ه132

اندکی بعد از آن نیز سلیمان بن کثیر خزاعـی را، کـه او              
  ).6/395:همان(هم از اعراب یمنی بود، کشت 
ا مبلغـان چنـان بـود کـه         شدت این تسویه حساب ب    

سفاح خود نیز بیمناک شد و با زیاد بن صـالح خزاعـی             
یکی دیگر از مبلغان و داعیان عباسـی کـه بـا ابومـسلم              

کرد ارتباط برقـرار نمـوده، وی را بـه قیـام              همکاری می 
ــسلم واداشــت  ــه ابوم ــسیاری از ). 6/409:همــان(علی ب

کردند بـا روی کـار آمـدن         شیعیان سیاسی که تصور می    
کشتارها پایان و ها  عدالتی عضای خاندان پیامبر، همۀ بیا

خیلی زود دریافتند که نـه تنهـا چنـین        خواهد پذیرفت، 
 بلکه بسیاری از افرادی کـه تـا دیـروز بـه عنـوان               ،نشد

بزرگان نهضت محترم و مقبـول بودنـد نیـز بـا غـدر و               
اگر به خاطر بیاوریم که احترام و       . ندوش نیرنگ کشته می  

 داعیان چنـان بـود کـه حتـی سـفاح بـدون              جایگاه این 
هماهنگی با ابومسلم نخواست به قتـل ابوسـلمه خـلال           

 ایـن    به و نیز ) 205-204/ 4: 2033بلاذری،(دست بزند   
مسأله توجه کنیم کـه پیـروان نهـضت از امـام عباسـی              

شـناختند    دانستند و فقط داعیان عباسی را می        چیزی نمی 
ت کــرده بودنــد و در واقــع، آنهــا بــا ایــن داعیــان بیعــ

، آنگاه بهتر درک خواهیم کـرد کـه         )159-4/158:همان(
رحمانۀ ابومسلم با اعضای دیگر نهـضت و         این رفتار بی  

ایـن شـیعیان    بقایای امویـان چـه تـأثیر ویرانگـری بـر            
 طبیعـی اسـت کـه بیـشتر ایـن           .توانست داشته باشد    می

شیعیان سرخورده شدند و تلاش خود را بـرای برپـایی           
ان پیامبر و برقراری عدالت و آرامـش در         حکومت خاند 

در این فضا بود که وقتی      . ثمر دانستند   جامعۀ اسلامی بی  
و چـون در    (شریک بن شیخ علـم مبـارزه بـا عباسـیان            

را برداشت، در مـدت     ) شرق بود طبیعتاً؛ یعنی، ابومسلم    
  .کوتاهی سی هزار تن به وی پیوستند

 اختلاف میان سران نهضت عباسی. 2
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س از شکست نصر بن سیار و ارسال سپاه        ابومسلم پ 
در تعقیــب امویــان بــه عــراق و شــام، عمــلاً حکومــت 

دسـت   را بـه  ) بخش شرقی عالم اسـلام    (خراسان بزرگ   
ق، ابـراهیم، امـام عباسـی، نیـز         .ه131در محرم   . گرفت
 گردیـد  و عملاً نهضت بدون رهبـر و سـردار            شد کشته

مان، بحران  در آن ز  ). 403: 1997اخبار الدوله العباسیه،  (
مـسأله ایـن بـود کـه چـه کـسی            . جانشینی پـیش آمـد    

شد؟ این در حـالی بـود کـه           بایست جانشین وی می    می
نها، آبیشتر پیروان نهضت شیعیان سیاسی بودند و هدف         

 پـس بـرای     .که سرنگونی امویان بود، محقق شـده بـود        
کرد که چه کسی از خاندان پیامبر خلیفه          آنان فرقی نمی  

رسد که در آن زمان میـان داعیـان و            ر می اما به نظ  . شود
بزرگ مبلغان نهضت در چگونگی ادامۀ نهضت و تعیین         

چنانکـه از فحـوای منـابع       . سرنوشت آن اختلاف افتـاد    
آید به دو جریـان تقـسیم گردیدنـد و دو گفتمـان               می  بر

  :اساسی در بین آنها پیدا شد
گروهی به سرکردگی ابوسلمه خلال و با اسـتناد بـه           

مامت علوی، که از طریق محمد حنفیه و پسرش،         اینکه ا 
ابوهاشم، به عباسیان رسیده بود، دوباره به علویان منتقل         

ــدند     ــل ش ــان مای ــه علوی ــت، ب ــده اس ــسعودی،(ش  م
البته ). 114: 1960؛ نبذه من کتاب التاریخ،    3/268: 1408

بعید است که اغراض و مقاصـد شخـصی نیـز در ایـن              
خراسان نیز برخی از    در  . موضعگیری دخیل نبوده باشد   

طالب مایل شدند و      ابی  مبلغان با مرگ ابراهیم امام به آل      
النهـر    برای فـرار از تعقیـب و آزار ابومـسلم بـه مـاوراء             

ــه العباســیه،(گریختنــد  ــار الدول ). 404-403: 1997اخب
گروه دوم بـه سـرکردگی ابومـسلم از خانـدان عباسـی             

اس، داشــتن ابوالعبــ  ابوســلمه بـا نگــه . حمایـت کردنــد 
ابــوجعفر و دیگــر اعــضای خانــدان عباســی در محــل  
اختفای خود در کوفه، به رایزنی با علویـان پرداخـت و            

، عبداالله محـض و عمـر       )ع(با نگارش نامه به امام صادق     
الاشرف از آنها خواست تا رهبری نهضت و در نتیجـه،           

نبـذه مـن کتـاب      (خلافت جامعه را بـه عهـده بگیرنـد          
دستۀ دوم بـا اطـلاع از ایـن         . )164-115 :1960التاریخ،

ق بـا   .ه132الاول    آنها در ربیع   .قضیه به توطئه پرداختند   
ابوالعباس عبداالله بن محمـد معـروف بـه سـفاح بیعـت          

گاه خارج ساختند و برای بیعت        کردند و او را از مخفی     
-6:1418/371 طبـری، (عمومی به مسجد کوفه بردنـد       

 را بـه   جدیـد رهبـری نهـضت        ۀاز آن پس، خلیف   ). 375
های نهضت دمیده  دست گرفت و خون جدیدی در رگ      

دید دچار شـک     پیروان آنها نسبت به خلافت ج      شد؛ اما 
و تردید گردیدند و عـدۀ زیـادی از سـران و هـواداران              

  .نهضت از آن جدا شدند
 ای اعراب عصبیت قبیله. 3

از اوایــل قــرن دوم هجــری، منازعــات و مجــادلات  
ب پدیـد آمـد و قبایـل        ای میان قبایـل مختلـف عـر         قبیله

بـه  ) اعم از نزاری، مضری، ربیعه و ازد      (جنوبی و شمالی    
گیـری از    عباسیان هم با بهره   . رقابت با یکدیگر برخاستند   

این منازعات توانستند بر نصر بن سـیار و امویـان غالـب             
نگـاهی بـه فهرسـت سـران        ). 48-44: 1367دنیل،(آیند  

آن در خراسـان،  اولیۀ نهضت، به ویژه نقبای دوازده گانـۀ      
دهد که بـالغ بـر نیمـی از آنهـا از قبایـل یمنـی                  نشان می 

 شاید همین زمینـه باعـث       4.یا موالیان آنها بودند   ) جنوبی(
شد که مبلغان عباسی در جدال با نصر بن سیار و امویـان           
بتوانند حمایـت قبایـل یمنـی را بـه سـرکردگی علـی و               

ورنـد و   دست آ  عثمان، فرزندان جدیع بن علی کرمانی، به      
الدولـه   اخبـار (از همراهی و مساعدت آنهـا بهـره ببرنـد           

اما چنانکه ذکر   ). 317-299و   289-288: 1970العباسیه،  
ای   شد، ابومسلم پس از نیل به هدف و پیروزی با توطئـه           

حساب شده، علی و عثمان را، که ریاسـت بیـشتر قبایـل             
ق به قتل   .ه131عهده داشتند، در شوال     یمنی خراسان را بر   

ــاند  ــری،(رس ــاب 339-6:1418/338طب ــن کت ــذه م   ؛ نب
سپس مقـدمات   ). 265 :1363 ؛ گردیزی، 86 : 1960التاریخ،

قتل ابوسلمه خلال را، که به گفتۀ برخی منـابع از مـوالی             



    ۸۷/ المهري ر قيام شريک بن شيخنگرشي ب
  

ــود  ــۀ همــدان ب ــلاذری،(قبیل ــسعودی، 4:1424/160ب ؛ م
 .ه132، در رجــب )309 :1424؛ مــسعودی، 3:1408/284

اندکی پـس   ). 395-6:1418/393طبری،  (ق فراهم آورد    
 کـه او هـم از        کشت از آن نیز سلیمان بن کثیر خزاعی را       

شایان توجه اسـت کـه      ). 6/395:همان( اعراب یمنی بود  
ایـن  . هر دو تن را به اتهام تمایل به علویان به قتل رساند           

بدان معنی است که این سران یمنی بـه علویـان متمایـل             
) ق ه133(مـان   گفتنی است کـه در همـان ز       . شده بودند 

قبیلۀ تمیم نیز در سیستان علیه ابومسلم و کـارگزاران وی           
دامنۀ قیام آنها هـم گـسترده شـد و بـه اخـراج              . قیام کرد 

-:1314تاریخ سیستان، (عماّل عباسی از آن ایالت انجامید       
در قیاس با این مورد و با توجـه بـه شـدت             ). 136-137

ز با عنایـت    ای در میان اعراب آن زمان و نی         عصبیت قبیله 
بــه اینکــه چنانکــه در ادامــه خواهــد آمــد، رکــن اصــلی 

ــوبی   ــشکیل ) یمنــی(هــواداران شــریک را اعــراب جن ت
دادند شاید بتوان به عنوان یکی از دلایل اصـلی، قیـام              می

دردی نسبت به این      ای و احساس هم     را با پیوندهای قبیله   
  . قربانیان یمنی مربوط دانست

  
  روند قیام و فرجام آن

سفانه گزارش بیشتر منابع از قیام شریک از چند سطر،          متأ
تنهـا  . کنـد   هـای قیـام تجـاوز نمـی         آن هم دربارۀ انگیـزه    

آن (نرشخی است که گزارش نسبتاً مفصلی از ایـن قیـام            
-86: 1363نرشـخی،   ( کنـد   ارائه مـی  ) هم فقط در بخارا   

البته گردیزی نیز گزارشـی متفـاوت از سـایر منـابع            ). 89
توانـد مکمـّل روایـت نرشـخی           کـه مـی    دهد  دست می  به

شریک، که از اعـراب     ). 269-268  :1363 گردیزی،(باشد
النهـر بـود، معلـوم نیـست چـرا و             مهاجر و ساکن ماوراء   

بـرد؟ محتمـل اسـت کـه بـه          چگونه در فرغانه به سر می     
به دنبـال   . عنوان غازی در ثغور شرقی مشغول بوده باشد       

دسـت ابومـسلم،     قتل برخی از متحدان و سران نهضت به       

 و با اعتراض به این امر، خواستار        هاو تصمیم به قیام گرفت    
در آن  ). 268: همـان  (ه باشـد   شد )ع(خلافتِ خاندان علی  

:  1368استخری،  (فتح نشده    زمان، بخشی از فرغانه هنوز    
و در آن بخش نیز که تازه به دست مسلمانان افتاده  )267

ان بـه اسـلام     بود بعید اسـت کـه تعـداد زیـادی از بومی ـ           
رسد که فقط غازیـان       از این رو به نظر می     . گرویده باشند 

  . مسلمان که در ثغر فرغانه بودند به او پیوستند
دو عامل اساسی به توسعۀ سریع قیام شریک کمک         

رسـیدن فـصل      یکی اینکه آغاز قیام مـصادف بـا فـرا         : کرد
 آن ابومـسلم خراسـانی، سـردمدار         که در نتیجۀ    بود 5سرما

توانـست    باسی، به علت مشکلات ارتباطی نمـی      دعوت ع 
دوم اینکـه هنـوز     . برای سرکوبی قیام اقدامی انجـام دهـد       

پای عباسیان نتوانسته بـود سـلطۀ خـود را بـر              حکومت نو 
ایـن، حکمرانـان      بـر    بنا 6 .النهر محکم نماید    شهرهای ماوراء 

این ناحیه نه تنها در مقابل شریک مقاومت نکردنـد، بلکـه    
.  آنها به او پیوستند و در تقویتش کوشـیدند         حتی برخی از  

نخستین امیری که به شریک پیوست عبدالجبار بن شعیب، 
امیر بخارا، بود که دعوت وی را لبیک گفت و با او همراه             

از آن پس، شـریک بـه دلایلـی         ). 86: 1363نرشخی،(شد  
از آنجا که مـسیر وی بـه    .  به بخارا نقل مکان کرد     7نامعلوم

گذشت، در آنجا نیـز بـه تبلیـغ           سمرقند می سوی بخارا از    
از واکـنش   . قیام خود پرداخت و هـواداران زیـادی یافـت         

بایـست سـباع      حکمران سمرقند، که بنابر نقل مورخان می      
، نـسبت   )5:1415/386اثیر، ابن(بن نعمان ازدی بوده باشد      

  8 .به قیام شریک اطلاعی در دست نیست
زم و خـوارزم نیـز      با استقرار شریک در بخارا، امیران بر      

از آن پـس، خطـر      ). 86:1363نرشخی،(به وی پیوستند    
او . مسلم متوجه سرکوبی آن گردید      قیام بالا گرفت و ابو    
سپاهی  9 )م750مه/ ق.ه132شوال (پس از تهیۀ مقدمات 

را به فرماندهی زیاد بن صالح خزاعـی بـرای سـرکوبی            
 به  وی فرستاد و خود نیز برای پشتیبانی آن سپاه، از مرو          

این سپاه  . آمل حرکت کرد و مترصد حوادث بعدی ماند       
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ــاه   ــک م ــیش از ی ــر ذی(ب ــا اواخ ــدۀ ت / ق.ه1326 القع
با شریک و سپاه او درگیر بودند؛ اما نه تنها          ) م750ژوئن

: همـان (توفیقی نداشتند، بلکه همیـشه مغلـوب بودنـد          
برخی عناصر ناراضی ماوراءالنهر، به ویژه اشـراف        ). 87

ز قیام شریک هراس داشتند، سعی کردنـد        آن ناحیه که ا   
از این رو، در دو دستۀ      ؛  خود را به ابومسلم نزدیک کنند     
 و  10 ) بن طغـشاده   ةقتيب(مجزّا به سرکردگی بخارا خداه      

نخــست بــا . ســلیمان قریــشی بــه یــاری زیــاد شــتافتند
حملات سلیمان قریشی صدماتی به سـپاه شـریک وارد          

میم بر آن شد که     صت  بخارا خداه  با ابتکار سپس  . گردید
  در تنگنا   غذایی از نظر اهالی شهر و لشگریان شریک را       

 ایـن  .کـشانند ادی بصار اقت ـصقرار دهند و آنها را به ح ـ      
 و بـا کمـک بخـارا خـداه،          تدبیر تا حدی کـارگر افتـاد      

کشاورزان روستاهای حومۀ بخـارا از تحویـل آذوقـه و           
 در نتیجـه،  . غذا به شریک و یارانش خـودداری کردنـد        

 علـف  کار بر لشگر شریک تنگ شد و ستوران ایشان بی         
 تمـام   بخارا خـداه  که افراد     چرا ؛ و از کار واماندند    شدند
های شهر بخارا را گرفته و بین اهالی شـهر و لـشگر              راه

یـان  یگذاشـتند بخارا    و نمـی    بودنـد  شریک حایل شـده   
 ـ  . )همان جا ( برسانند   اوذوقه به لشگر    آ میم صشـریک ت

خود را به سوی    راه  سپاه بخارا خداه    گرفت با حمله بر     
 و شـب انجـام شـد        با اینکه این حمله در     .شهر باز کند  

 از او شکـست     بودند،خبر    شریک با  ۀزیاد و قتیبه از نقش    
بخـارا  . )88: همـان  ( و رو به هزیمـت نهادنـد       نددرخو

 کـه از رویـارویی مـستقیم سـودی نبـرده            ،خداه و زیاد  
کمـین  کـه   رفتنـد   میم گ ص ت ق.ه132ۀ  حج  در ذی  ،بودند

نیـز  حیلـه   این  . حمله برند  لشگر شریک    عقبۀ و بر    نندک
 بـه قـشون شـریک وارد        خسارت زیادی   و  نیفتاد رکارگ
زیـاد  به  بخارا خداه   .  اندیشیدند ای دیگر  حیله؛ پس   نشد

امـسال ایـشان     انـد و   این قـوم گرسـنه     «: گفت بن صالح 
ه ون بـه نوکنـد    چ .اند اند و نخورده   خربزه ندیده  انگور و 

انگور و خربزه مشغول کنند      بمانیم تا ایشان را به       ،رسند
 »نگاه بر ایشان زنیم   آ ، ایشان به شهر رسیده بود     ۀو مقدم 

 از لـشگر    با انجام این نقشه، تعـداد زیـادی       ). همان جا (
 شـریک   . و باقی هزیمـت یافتنـد      رسیدندشریک به قتل    

را   سـرش  ).جـا   همـان  (نیز از اسب بیفتاد و کـشته شـد        
را به نـزد      نیز آن  و او  و پیش ابومسلم فرستادند      ببریدند

زیاد بن  . )269: 1363گردیزی، (ابوالعباس سفاح فرستاد  
 کنار رود زرافـشان   اک بخارا و    غصالح در کنار مسجد م    

 شـهر   . دستور داد تا شهر را به آتش بکـشند         ه،آمد فرود
: 1363نرشـخی،  (سـوخت  سه شبانه روز در آتـش مـی       

نمایـد، گویـای      آمیـز مـی    راقچه این سخن اغ ـ      اگر .)89
مقاومت شدید مردم شهر در برابر سپاه عباسی و شدت          

 منادیـان   به هر حـال،   . طرف درگیر است   ودمبارزه بین   
نامـه   دادند که مردم از شـهر بیـرون آینـد و امـان             ندا در 
 لـشگر زیـاد     .کمتر کسی آن را اجابت کرد      ولی ؛بگیرند

قشون وی را فقط توانستند پسر شریک و یکی از امرای   
 هـر دو را در کنـار شـهر بخـارا بـه دار               نموده،گیر  ستد

این اعمال نیز مقاومت اهالی بخـارا       . )همان جا  (آویزند
 همچنـان در مقابـل لـشگریان     و آنهاهم نشکست   را در 

 تنـی چنـد از معروفـان        سـرانجام،  .زیاد پایداری کردند  
هـای ایـن      راهنمایی با .و تسلیم شدند  ند  شهر بیرون آمد  

پی  در  با حملات پی   او چیزی نگذشت که     ، به زیاد  روهگ
 از آنها   یپایداری مردم بخارا را در هم شکست و بسیار        

 به زانـو    ییان را بخارارحمی    با کشتار و بی    وی   .را کشت 
  .)جا همان (آورد در

هـای   چه قیام در بخـارا سـرکوب شـد، در شـهر           اگر
ارزم النهر ادامه داشت و مردم سمرقند، خـو         دیگر ماوراء 

وجود شـدت عمـل زیـاد در بخـارا        احتمالاً فرغانه با   و
گانه   او ناچار گردید با هر یک از آنها جدا        . تسلیم نشدند 

بجنگد و پس از یک نبرد تمام عیار با هر کـدام از آنهـا               
ــد    ــرکوب نمای ــام را س ــن قی ــست ای ــان(توان ــا؛ هم  ج

متأسفانه در منابع کمترین اطلاعی ). 6:1916/74مقدسی،
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. ادامۀ قیام و چگونگی تداوم آن در دست نیست        دربارۀ  
 27کند که پس از قتل مـروان در      تنها جوزجانی ذکر می   

، سـفاح سـر     )6:1418/388طبـری، (ق  .ه132الحجۀ    ذی
وی را نزد ابومسلم به خراسان فرستاد و او نیـز آن سـر              

به نظر  ). 1:1363/109جوزجانی،  ( را به سمرقند فرستاد   
بوده باشد که هـواداران امـوی       رسد که این برای آن        می

قیام، با مشاهدۀ سـر مـروان احـساس نومیـدی کننـد و              
چه به ظـاهر در آن زمـان          اگر. دست از مقاومت بردارند   

یعنی اعتراض بـه    (قیام سرکوب شد، پشتوانۀ فکری آن       
) شیوۀ حکومت عباسیان در قالب طرفـداری از علویـان         

دیگـر  باقی ماند و اندکی پس از مرگ شریک به اشکال           
   11 .سر برآورد

  
  اهداف قیام ها و انگیزه
هــا و اهــداف هــر قیــام بــیش از هــر چیــز دیگــر  انگیــزه
از . دهندۀ آبشخور فکری و اجتماعی آن قیـام اسـت          نشان

اساس آبشخور تغذیه     آنجا که ساختار و شاکلۀ کلی قیام بر       
توانـد یـک    گیرد، پشتوانۀ قیام، کـه مـی        کنندۀ آن شکل می   
ترین  له، مکتب فکری یا جز آن باشد، مهمفرقۀ مذهبی، نح

تـرین    بـر ایـن اسـاس، مهـم       . رود  رکن قیام به شـمار مـی      
ای که در قیام شریک باید مشخص شـود ماهیـت و              مسأله

  . پشتوانۀ فکری آن است که در ادامه خواهد آمد
مورخان و محققان جدید، که هر کـدام بـه تناسـب            

در بـاب   موضوع خود به قیام شـریک اشـاراتی دارنـد،           
شـاید بتـوان    . انـد   های قیام مطالبی گفته     اهداف و انگیزه  

  : بندی کرد این نظریات را به صورت ذیل دسته
برخی از محققان به خلوص تشیع این قیام اعتقـاد          . 1

دارنــد و بــه طــور ضــمنی، آن را نمایــانگر یــک جریــان 
؛ 29 :1366 آژند،(اند    النهر دانسته   قدرتمند شیعی در ماوراء   

ــ ــد،80-79 :1379ان،خواجویــــــ : 1366؛ بارتولــــــ
ــرای، 435و1/429،426 ــفی، 41 :1365؛ فـ : 1378؛ یوسـ

  ).58: 1372؛ روی متحده،66-65: 1376؛ نبئی، 164 و43

ای این قیام را از نوع شیعی ولی معترض بـه             عده. 2
در ایـن نگـاه، او نخـست بـا          . داننـد   نیرنگ عباسیان می  

ردگی نهضت عباسی همراه بود؛ ولی از نهضت سـرخو         
ــراض برخاســت  ــه اعت ــدا نمــود و ب ــن( پی ــوب،  زری ک

  ).92: 1367؛ دنیل،397: 1372کوب،  ؛ زرین61 :1368
انـد کـه      عربی تصور کـرده     برخی نیز آن را قیامی ضد     . 3

گویا برای ازالۀ سلطۀ اعراب از مـاوراءالنهر انجـام شـد            
)Gibb,1970:9536: 1388زاد شیرازی،  ؛ بومی.(  

حتمالی ضعیف نهضتی اموی    برخی هم آن را با ا     . 4
اند که گویـا بـرای احیـای حکومـت امـوی یـا                پنداشته

ــرد    ــام کـ ــان قیـ ــه زوال امویـ ــراض بـ ــداقل اعتـ حـ
  ).Gibb,1970:95 ؛92:1367دنیل،(
برخی نیز به تـصریح یـا اشـاره، قیـام شـریک را قیـامی              . 5

اند کـه مـستقل از عباسـیان، علیـه حکومـت امـوی                دانسته
  ).207: 1372؛ فیاض،128 :1378یوسفی، (صورت گرفت 

های یـک قیـام بایـد بـه           برای یافتن اهداف و انگیزه    
. سخنان، شعارها و باورهای رهبـران آن اسـتناد جـست          

اختصار سخن منابع، مـانع از آن اسـت کـه مطالـب یـا               
. هـای شـریک را مـنعکس کننـد     سخنان زیادی از گفتـه    

ه های قیام علاو بنابراین، برای درک بهتر اهداف و انگیزه  
بر مداقّه بـر انـدک سـخنان و مطالـب منقـول از زبـان                
سرکردۀ قیام در متون، که شاید بتوان آنها را شعار قیـام            
دانست، باید به مطالعه و بازکاوی عناصر حاضر در قیام          

سـرانجام   .و تأملّ در پایگاه اجتماعی آنها نیز پرداخـت        
توان بـه یـک تـصور کلـّی از           با تحلیل این دو عامل می     

اسـاس    های این قیام دست یافت که بـر          و انگیزه  اهداف
  . شود آن، ماهیت قیام روشن می

  شعارها و سخنان رهبر قیام ) الف
شود   با مطالعۀ منابع دو نوع شعار از شریک دیده می         

که بـه گمـان نگارنـده یکـی از آن دو مکمـل و دنبالـۀ                 
ــع، هــر دو قــسمت در طــول   دیگــری اســت  و در واق

قسمت اول  . دهند  ام را شکل می   یکدیگر شعار اصلی قی   
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بـه گفتـۀ    . انـد   را منابع عمومی جهان اسلام روایت کرده      
آنها، شریک از همراهی با عباسیان پشیمان شده و گفته          
بود که ما خاندان پیامبر را برای این پیروی نکردیم کـه            

ــیم     ــار کن ــاحق رفت ــه ن ــزیم و ب ــون بری ــوبی، (خ یعق
ی، ؛ بــــــلاذر6:1418/404؛ طبــــــری، 2:1419/247
؛ 2/166 :1377قتیبــــه دینــــوری،  ؛ ابــــن4:1424/226

بدین ترتیب معلوم است که     ). 3:1424/28مسکویه،    ابن
او نخست با عباسیان بیعت کرده و با آنان همـراه شـده             
بود؛ اما بعدها از عملکرد آنان در دو زمینۀ خون ریختن           

تـوان     بر این اسـاس، مـی      .و عمل به ناحق، ناراضی شد     
ه انگیزۀ وی را دینی و چیزی در حد امر      قتیبهمچون ابن 

ــست     ــر دان ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــن( ب ــه  اب قتیب
  ). 2:1377/166دینوری،

یکـی اینکـه چـه      : شود  در اینجا دو سؤال مطرح می     
کسی به ناحق عمل کـرد و خـون ریخـت؟ دوم اینکـه              
شریک از ریختن خون چه کسانی چنان برآشـفته بـود؟           

 و بــلاذری بــه در پاســخ بــه ســؤال نخــست، گردیــزی
 گردیـزی، ( انـد   صراحت قیام او را علیه ابومسلم دانسته      

مقدسی نیـز علّـت     ). 4:1324/226؛ بلاذری، 268:1363
های او و     قیام را مخالفت با ابومسلم به خاطر خونریزی       

بدین ). 6:1916/74مقدسی،(داند  روی در کشتار می     زیاده
ترتیب معلوم است که شریک و هوادارانش از عمل بـه           

در . های ابومسلم به خشم آمده بودند       احق و خونریزی  ن
پاسخ به سؤال دوم نیز با مـروری بـر حـوادث نهـضت              

شود که در سال نخستینِ نهـضت، دو          عباسی آشکار می  
یکی امویان و   . گروه تحت تعقیب و کشتار قرار گرفتند      

وابستگان و حامیان آنها و دیگر متحدان سیاسی نهضت         
از آنجــا کــه شــریک هــوادار . و برخــی از ســران آنهــا

عباسیان بود و هواداران نهضت عباسی، امویان را ظـالم          
 و به همین علت به نهضت پیوسته بودنـد، پـس            هدانست
. بایست نسبت به کشتار آنهـا معتـرض بـوده باشـد             نمی

گفتی ما از رنج مروانیان     «کند که او      نرشخی هم نقل می   

 »بایـد   عبـاس نمـی      مـا را رنـج آل      ،اکنون خلاص یافتیم  
  ). 86:1363نرشخی،(

از این فقره پیدا است که او از سقوط امویان شادمان      
عباس بر او و هوادارانش روا        بود و فقط از رنجی که آل      

رسد کـه رنجیـدگی و        به نظر می  . داشتند رنجیده بود   می
گنـاه دانـستنِ مقتـولان        بایست از بی   آشفتگی شریک می  

تـل گـروه دوم؛     بایست ق  در این صورت، می   . بوده باشد 
یعنی، متحدان سیاسی نهضت همچون فرزندان کرمـانی        
یا برخی از سران نهضت مانند ابوسلمه خلال، سـلیمان          
بن کثیر و جز آنها، که هیچ جرم آشکاری مرتکب نشده           
بودند و تا آخرین لحظـات هـم مـورد احتـرام همگـان              

چنانکه منابع نیز نشان    . بودند، او را چنین برآشفته باشد     
هند ابومسلم به صورت مستقیم در قتل همـۀ آنـان           د  می

اگر یمنی بودن همۀ این قربانیان و وجـود         . نقش داشت 
ای بـین اعـراب را بـا هـم در نظـر               عصبیت شدید قبیله  

بـر شـریک و     » عبـاس   رنج غیرقابل تحمـل آل    «بگیریم،  
بدین ترتیـب،   . هواداران یمنی او معنی پیدا خواهد کرد      

ای   قیام شریک، عصبیت قبیله   های اساسی     یکی از انگیزه  
  .و تلاش برای خونخواهی از مقتولان یمنی بود

هـای شـریک      چنانکه پیدا است این بخش از شـعار       
ناظر بر اعتراض وی به عملکرد ابومسلم و حـداکثر بـه            

توانـست    معنای نابود کردن خلافت نوپای عباسـی مـی        
اما بـه راسـتی او پـس از نـابودی عباسـیان، چـه               . باشد

کـرد؟    بایست جانشین آنها مـی     چه کسی را می   چیزی و   
های شـریک     پاسخ این پرسش در واقع بخش دوم شعار       

بـه  . انـد   است که فقط روایات محلّی آن را عرضه کـرده         
ــه  «روایــت گردیــزی  او ابومــسلم را مخــالف شــد و ب

 ۀبه گفت ـ ). 268:1363ردیزی،گ(»ابوطالب دعوت کرد    آل
شیعه داشـتی   او مردی مبارز بود و مذهب       « نرشخی نیز 

ــدان     ــت فرزن ــه خلاف ــردی ب ــوت ک ــان را دع و مردم
 و گفتـی مـا از رنـج         -رضی االله عنه   -امیرالمؤمنین علی 

عبـاس   مروانیان اکنـون خـلاص یـافتیم، مـا را رنـج آل            
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 پیغــامبر نــدان پیغمبــر بایــد کــه خلیفــۀفرز. بایــد نمــی
  ). 86:1363نرشخی،(»بود

را یـک   بیشتر محققان با تکیه بر همین روایات، قیام         
البتـه اگـر تمایـلِ سـرانِ مقتـولِ          . انـد   قیام شیعی دانسته  

دعوت به علویان و قتل آنهـا بـه ایـن اتهـام را در نظـر                 
یعنـی شـریک و     (بگیریم، آنگاه تمایل خونخواهان آنها      

 از چنـد    ،دارتـر شـده    به علویان نیـز معنـی     ) هوادارانش
این وجـوه   . کند جهت راه تردید در این نظریه را باز می        

توان مطالعه کـرد کـه        دید را از طریق چند پرسش می      تر
تواند ضمن تبیـین علـت قیـام شـریک،            پاسخ بدانها می  

. ارتباط منطقی این قیام و مذهب تشیع را روشن سـازد          
یکی اینکه اگر قیام شریک را یک قیـام شـیعی خـالص             
بدانیم، حاکی از وجود یک جریان قدرتمنـد شـیعی در           

ان وجـود یـک چنـین جریـان         آیا امک . النهر است   ماوراء
قدرتمندی از تـشیع در مـاوراءالنهر در آغـاز قـرن دوم             
هجری وجود داشت؟ چگونه چنین جریان قدرتمنـدی        

النهـر ایجـاد      از تشیع در مدتی کوتاه پس از فتح مـاوراء         
شده بود و چرا بلافاصله پس از سرکوبی قیام دیگـر از            

از این جریان خبری نیست؟ در حالی که چند دهۀ بعـد         
النهر نیز همچون سایر ایالات و        این واقعه، جامعۀ ماوراء   

ولایات قلمروی عباسی پیرو مذهب سـنت و جماعـت          
دوم اینکه اگر این قیام به      . شدند)  حنفی ۀو عموماً فرق  (

راستی قیامی شیعی بود به کدام یک از فرق شیعی تعلق           
داشت؟ آنها در قیام خود بـرای بـه قـدرت و خلافـت              

ــدام ــاندن ک ــی رس ــدان عل ــارزه )ع( شــخص از فرزن  مب
کردند؟ با توجـه بـه همزمـانی آن قیـام بـا روزگـار                 می

، موضعگیری آن حضرت نسبت به      )ع(زندگی امام صادق  
رسد برای ارائـۀ   این قیام و سران آن چه بود؟ به نظر می       

پاسخی مناسب به ایـن هـر دو پرسـش لازم اسـت بـا                
ر عطف به گذشته، نگاهی بـه شـیوۀ گـسترش تـشیع د            

  : النهر داشته باشیم ماوراء

ــه   ــشیع ب ــیعیان و ت از چگــونگی ورود نخــستین ش
ماوراءالنهر اطلاع دقیقی در دست نیـست؛ امـا بـه نظـر             

رسد با تأملّ بـر موقعیـت جغرافیـایی منطقـه بتـوان               می
بیشتر جمعیت این   . پاسخی نسبی برای این قضیه یافت     

مان شده  دادند که تازه مسل     ناحیه را ایرانیانی تشکیل می    
حال پذیرش اسلام بودند؛ ولی رفتار امویان        بودند یا در  

، »مـوالی «بنـدی آنهـا بـا عنـوان           پرست با آنهـا، رده      نژاد
محرومیت آنها از بسیاری از حقـوق اجتمـاعی و حتـی            

وجود پـذیرش اسـلام، آنهـا را بـه           اخذ جزیه از آنها با    
طلبانـه سـوق داده و آمـادۀ          هـای عـدالت    سمت اندیشه 

بخش از ستم امویـان کـرده         به هر جنبش رهایی    پیوستن
: برای آگاهی بیـشتر دربـارۀ وضـعیت مـوالی رک          (بود  
هـایی    مهـاجرت قبیلـه   ). 388-377: 1368کـوب،     زرین

چند از اعراب شمالی و جنوبی به ماوراءالنهر و اسـکان           
؛ 440 /4  و392-1:1419/391ســمعانی، (آنــان در آنجــا 

ــاقوت حمــوی،   ؛ 73 :1363ی،؛ نرشــخ5/369 :1995ی
اعـراب را نیـز بـدانجا وارد        ) 449-447: 1369اشپولر،  
ــاخت ــا و   . س ــستقیم خلف ــارت م ــه از نظ دوری منطق

مسلمان شمال سیحون، عدۀ قابل       مجاورت با ایلات غیر   
ــوی     ــان ام ــب حکمران ــت تعقی ــراد تح ــوجهی از اف ت

) 62 :1376؛ خواجویان،   176و138/ 3 :1408مسعودی،  (
مـسلمانان    رکت در غزا علیـه غیـر      مند به ش   و افراد علاقه  

النهر کـشاند     را نیز به ماوراء   ) 40-3:1419/39سمعانی،  (
از آنجا که برخی از این      ). 327 - 1:1369/326اشپولر،(

بودنـد و عقایـد شـیعی       ) جنـوبی (قبایل مهاجر، یمنـی     
، بـه   )143: 1372؛ جعفـری،  73: 1363نرشخی،(داشتند  
 ـ         نظر می  النهـر    ه مـاوراء  رسد که تفکر شیعی را با خود ب

؛ اما منابع موجود از وجود یک جریان شیعی           برده باشند 
بـا توجـه بـه      . دهنـد   در این منطقه در آن زمان خبر نمی       

ارتباط تنگاتنگ خراسان بـا مـاوراءالنهر در ایـن مقطـع            
رسـد بـا بررسـی وضـعیت تـشیع در             زمانی به نظر مـی    



 ۱۳۸۹ زمستان، )۸پياپي (م چهارهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۹۲ 

مقایـسه بتـوان آگـاهی اجمـالی از وجـود            خراسان و با  
  .دست آورد النهر به ر شیعی در ماوراءتفک

چـه بیـشتر جمعیـت را ایرانیـانی           در خراسان نیز اگر   
شـده را داشـتند، حـضور        دادند که شرایط یاد     تشکیل می 

ــذهب یمنـــی   ــیعی مـ ــمعانی،(برخـــی قبایـــل شـ  سـ
 :1995؛ یـــاقوت حمـــوی، 4/440 و 1:1419/391-392

، )143: 1372؛ جعفری، 449-447: 1369؛ اشپولر،   5/369 
 نظیر قنبـر بـه      )ع( مهاجرت برخی از یاران و اصحاب علی      
) 25 :1317بیهقی،(خراسان و توطن او و اولادش در آنجا         

و مسلمان شـدن برخـی از بزرگـان و دهقانـان خراسـان              
ــه ــی  بـــ ــت علـــ ــلاذری، ()ع( دســـ ؛ 395: 1421 بـــ

یک جریان نسبتاً قدرتمند    ) 320و1:1363/190جوزجانی،
شــیعی را در آن ســرزمین موجــب شــده بــود کــه حتــی 
رهبران نهضت عباسی از آنها بیم داشتند و داعیـان خـود            

/ 5 :1415اثیـر،  ابـن (داشتند    را از اختلاط با آنان برحذر می      
بومیان منطقه نیز در تماس با این شیعیان با عقایـد           ). 143

 عدالت و رهایی از ظلـم       شیعی آشنا شدند و برای تحقق     
در نتیجـۀ چنـان     . امیه خود را به آنها نزدیک سـاختند         بنی

روندی تشیع به سرعت منتشر شـد و هـواداران بـسیاری            
 میزان گسترش همـدلی بـا تـشیع در خراسـان آن           . یافت

آمیـز مـسعودی    توان از توصیفِ احتمالاً اغراق  زمان را می  
 :باط کـرد کـه    ق استن .ه125در ذکر قیام یحیی بن زید در        

بدیهی است که منظـور نـوزاد       [در آن سال هیچ مولودی      «
در خراسان زاده نشد مگر آنکه وی را یحیـی          ] پسر است 

ایـن بـدین   ). 225/ 3 :1408مسعودی، (» یا زید نام نهادند   
 بـاور داشـتند،     )ع( آنها به امامت علی    ۀمعنی نیست که هم   

 ـ             ا بلکه بدین معنی است که همۀ آنها به خـاطر ضـدیت ب
امویان و ستمگری آنـان بـه طرفـداری از مخالفـان آنهـا              
. پرداختند و بـا یحیـی و زیـد احـساس همـدلی داشـتند             

ناگفته پیدا است که این همدلی با اعتقاد راسخ بـه تـشیع             
منـدی آنهـا بـه        امـا علاقـه     داشت؛ فاصله و تفاوت بسیار   

عدالت و اشتراک با شیعیان در مبارزه بـا امویـان، آنهـا را              

 محــور جمــع کــرد و منــابع همــه را شــیعه حــول یــک
تـوان آنهـا را بـه دو دسـتۀ تـشیع              بنابراین، مـی  . اند  نامیده

بـا توجـه بـه      .  تقسیم کـرد   12)سیاسی(اعتقادی و عاطفی    
النهــر  حــضور داعیــان عباســی در برخــی نقــاط مــاوراء 

و شـرکت   ) 359/ 5 :1415اثیر،    ؛ ابن 6:1418/311طبری،(
ــت در    ــالی آن ایالـ ــماری از اهـ ــسلم  شـ ــام ابومـ قیـ

تــوان تــصور کــرد کــه ایــن  مــی) 343: 1330دینــوری،(
مبلغان نهـضت   . النهر نیز وجود داشت     وضعیت در ماوراء  

برداری از همۀ این نیروها بـرای         عباسی نیز به منظور بهره    
خلع ید از امویان شعار مبهم الرضا مـن آل محمـد را بـه               

ان عنوان شعار قیام خود انتخاب نمودند و با جذب شـیعی     
 توانــستند نهــضتی یکپارچــه علیــه حکومــت 13سیاســی

  ). 74-72: 1376خواجویان،(امیه ایجاد کنند  بنی
تـوان گفـت کـه        در پاسخ به پرسش دوم نیز مـی       

بیشتر فرق تشیع یکی از ارکان اساسـی دیـن را امامـت             
و در قالـب آن، ضـرورت شـناخت امـام و            دانـستند   می

 ســتانی،شهر(وجــوب اطاعــت از وی را بــاور داشــتند 
چه هر کدام از آنها یکی از نوادگـان           اگر). 1/191 :1373

دانـستند و     را امـام خـود مـی       )ع(و فرزندان متعدد علـی    
کردند، فصل مشترک آنها، اعتقاد بـه انحـصار           پیروی می 

شریک . بود) س( از فاطمه زهرا   )ع(امامت در فرزندان علی   
و پیــروانش در صــورت اعتقــاد بــه تــشیع و ضــرورت 

ام و وجـوب اطاعـت از وی، از کـدام امـام     شناخت ام ـ 
بردند؟ در آن زمان، امـامِ شـیعیانِ امـامی امـام       فرمان می 

و 204: همـان (بـرد      بود که در مدینه به سر می       )ع(صادق
در هیچ منبعـی از ارتبـاط شـریک و یـارانش بـا              ). 218

ایشان نه به صراحت و نه به اشاره سخنی نرفته و حتی            
 یـا رهبـری از خانـدان علـوی          در منابع موجود نام امام    

اگـر چنانکـه ذکـر شـد        . برای این قیام ذکر نشده است     
ــه معنــای (یکــی از ارکــان اساســی تــشیع را امامــت   ب

بـدانیم، آنگـاه    ) ضرورت شناخت امام و اطاعت از وی      
گاه فریفتـه نخواهـد       شود که شیعۀ معتقد هیچ      معلوم می 



    ۹۳/ المهري ر قيام شريک بن شيخنگرشي ب
  

م شد مگر اینکه آگاهانه تغییر کـیش دهـد؛ زیـرا او امـا             
شناسد و در همۀ احوال و امور بـه صـورت             خود را می  

در . گیـرد  مستقیم یا از طریق واسـطه از وی فرمـان مـی     
 دعوت ابوسلمه خلال بـرای بـه        )ع(حالی که امام صادق   

خلافت نشاندن خود را با استناد به اینکه ابوسلمه شیعۀ          
؛ 115: 1960 من کتـاب التـاریخ،      نبذه(آنها نیست رد کرد   

، چگونه ممکن بود کـه      )269-268/ 3 :1408مسعودی،  
شیعیان معتقد به امامت او چنین نکنند؟ عبداالله محـض،          

چه دعـوت ابوسـلمه را اجابـت           نیز اگر  ،پدر نفس زکیه  
کرد، پیش از بازگشتِ فرسـتاده، هـواداران عباسـیان بـا            
سفاح بیعت و اتحاد ابوسلمه و عبداالله محض را عمـلاً           

های امام  استدلال). 3:1408/269مسعودی،(خنثی کردند 
نیـز بـه   ) جـا  همان( در گفتگو با عبداالله محض   )ع(صادق

خوبی گویای آن است که بیشترِ شیعیانِِ خراسان مقارن         
  .توان شیعۀ اعتقادی دانست نهضت عباسیان را نمی

پس با توجـه بـه پاسـخ هـر دو پرسـش، بـه واقـع                 
ی توان رهبران و هواداران این قیام را شیعی به معنا           نمی

 هنوز ایـن سـؤال   ،خاصّ اعتقادی آن دانست؛ از این رو   
باقی است که ارتباط قیام شریک با تشیع چگونـه بـود؟          
با توجه به تلبسّ عبداالله ابن معاویه و عباسیان به تـشیع            

رسد پاسخ این پرسـش را در پرتـو بازکـاوی             به نظر می  
بـدین  . معاویه و تبلیغات عباسیان بتـوان یافـت        قیام ابن 
ارتباط عباسیان  :  پرسش را چنین باید مطرح کرد      ترتیب،

با تشیع چگونه بود و سران دعوت عباسی به کدام فرقه           
دانیم کـه داعیـان عباسـی از     از شیعیان تعلقّ داشتند؟ می 

که در خراسان بودند پرهیز     ) فاطمه  بنی(شیعیان اعتقادی   
پس شیعیانی کـه بـه      ). 143/ 5:1415اثیر،  ابن(کردند    می
ه و عباسیان پیوستند پیـرو کـدام فرقـۀ شـیعی            معاوی  ابن

بودند؟ سرنوشت آنها پس از سقوط امویـان چـه شـد؟            
 در اطراف کوفه قیام     ق ه127عبداالله بن معاویه در سال      

بـرای  (کرد و با ضـرب سـکه، خـود را خلیفـه خوانـد               
 و  327-5/324:همـان : آگاهی از جزئیات قیـام وی رک      

ــری، 370-373 ). 328-325 و 268-262/ 6:1418؛ طب
به تصریح کتب ملل و نحل، او و هوادارانش پیرو فرقـۀ        

اشـعری،  (جناحیه بودند که یکی از فرق غالی شیعه بود      
ــدادی، 13: 1362 ــتانی،236-235: 1408؛ بغـ  ؛ شهرسـ
البته بیشتر منـابع از حـضور برخـی از          ). 1/198 :1373

انـد    معاویـه خبـر داده      افراد خاندان عباسی در قیـام ابـن       
از طرف  ). 5:1415/372اثیر،  ؛ ابن 327/ 6:1418 طبری،(

دیگر، مورخان در خصوص ادعای عباسیان نـسبت بـه          
تـرین و     اند که معـروف    خلافت، سه مبنا را روایت کرده     

ترین آنها، که تقریباً در همۀ منابع ذکر شده، ادعای            رایج
انتقال امامت از ابوهاشم، پـسر محمـد بـن حنفیـه، بـه              

ــت   ــیان اســ ــلاذری(عباســ ؛ 157 و4:1424/108،بــ
ــسعودی، ــیه،  309-308: 1421م ــه العباس ــار الدول ؛ اخب

ــاهی از 190-186  و173 ،165-167: 1997 ــرای آگ ؛ ب
بدیهی است  ). 27-26  :1367 دنیل،: جزئیات بیشتر رک  

 که این ادعا، عباسیان را نیز یکی از فـرق تـشیع و زیـر              
؛ 19: 1362اشـعری،   ( داد ها قـرار مـی     مجموعۀ کیسانی 

 و 197 ،16/ 1:1373؛ شهرســتانی، 28: 1408دی، بغــدا
را نیـز جـزو     ) یـا ابوسـلمه   (حتی برخی ابومسلم    ) 200

انــد  برشــمرده) یکــی از شــعب کیــسانی(فرقــۀ رزامیــه 
ــتانی، ( ــرقّ ). 205-201/ 1:1373شهرسـ ــددّ و تفـ تعـ

شعبات فرقۀ کیسانی، که معلول سـرعت تغییـر امـام و            
، )197و  1/193: همـان ( انشعاب فرقه در نزد آنهـا بـود       

معاویه و عباسیان فراهم ساخت       این فرصت را برای ابن    
تا با تظاهر به پیروی از این فرق، انـشعابی بـرای خـود              
ایجاد کنند و از این طریق، به تـدریج شـعبات دیگـر را        

این موارد گویـای آن اسـت       . با خود یار و همراه سازند     
کـه نهـضت عباسـی از هـر دو گـروه شـیعیان غــالی و       

مند و از این طریق، موفق بـه انتحـال آنـان            نی بهره کیسا
بدین معنی که عباسیان پس از به قـدرت رسـیدن،           . شد

همۀ سعی خود را در تحکیم مبانی دعاوی خود نـسبت           
: 1997اخبـار الدولـه العباسـیه،     (به خلافت به کار بردند      
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و در نتیجه توانـستند آن بـستر شـیعی را، کـه در              ) 165
. هر ایجاد شده بـود، منتحـل سـازند        الن  خراسان و ماوراء  

بدین ترتیب پیدا است که این شیعیانِِ سیاسی بودند که          
قومی یا  (با شروع تبلیغات عباسیان، هر کدام به طریقی         

بـا آن   ) ای یا از راه دعوت یکی از دعـات عباسـی            قبیله
آشنا شـدند و چـون فقـط بـا تـشیع احـساس همـدلی                

ه عنوان پیـشوای خـود      داشتند، همان مبلغّ یا مبلّغان را ب      
پذیرفتند و بدون توجه به امام یا رهبر مذهبی خاصّی به           

 14 .دعوت لبیک گفتند و آنها را علیه امویان یاری دادنـد      

اما پس از پیروزی، وقتی مشاهده کردنـد کـه ابومـسلم            
بسیاری از متحدانِ سیاسـی نهـضت و حتـی برخـی از             

رخـی از  سران و داعیان آن را کشت و در عین حال، با ب 
اشراف نامسلمان منطقه که تا دیروز یاران امویان بودنـد          
متحد گشت، سرخورده شدند یا به خـاطر عـصبیت بـه       
خشم آمدند و تصمیم گرفتند تـا قیـامی دیگـر را علیـه              

بـر ایـن اسـاس، شـاید بتـوان          . اندازی کنند   عباسیان راه 
از ) همچون دیگـر بزرگـان دعـوت عباسـی        (شریک را   

ور کرد که به دعوت عباسی پیوست و   شیعیانِ منطقه تص  
البتـه مداقـّۀ بیـشتر در       . احتمالاً یکـی از سـران آن بـود        

ابوطالـــب دعـــوت  آل  بـــه«روایـــت گردیـــزی کـــه 
شــاید کلیــد حــل مــشکل ) 268:1363گردیــزی،(»کــرد

ابوطالـب    از آنجا کـه آل    . دست دهد  مذهب شریک را به   
ل،  است و فرزندان جعفر طیار و عقی       )ع(علی تر از آل    عام

گیرد، و از قضا در       دیگر برادران امام علی، را نیز دربرمی      
ابتدای نهضت عباسی، عبداالله بن معاویه شوریده بـود و   
عدۀ زیادی با شعار الرضـا مـن آل محمـد نیـز بـه وی                
پیوسـته بودنـد، شــاید بتـوان شـریک را از هــواداران و     

معاویـه دانـست کـه بـه علـت تـشابه شـعار                پیروان ابن 
معاویه به نهـضت عباسـی پیوسـت و بـا             ابنعباسیان با   

  .سرخوردگی از آنان به علویان مایل شد
  
   اجتماعی حامیان قیام -بافت قومی ) ب

 مـرد جنگـی     30000منابع تعداد هواداران شریک را تـا        
دست  اند؛ ولی اطلاعات دیگری در باب آنها به         شمرده  بر

؛ 4:1424/226؛ بلاذری،   404/ 6:1418طبری،(دهند    نمی
متأسفانه اختصار گزارش منابع    ). 448/ 5:1415اثیر،    بنا

 کـه در     اسـت  در خصوص قیـام شـریک  باعـث شـده          
تماعی قیـام هـیچ     بندی نیروهای اج    آنها از ترکیب   بیشتر

در حالی که مقدسی پیروان شریک      . دسخنی به میان نیای   
ــا  «را  ــر و پــ ــی ســ ــردم بــ ــی15»مــ ــد  مــ  خوانــ
یگـانی چـون    پا  ، نرشخی نام بلنـد    )6:1916/74مقدسی،(

امیران بخارا، خوارزم و برزم را در زمرۀ هـواداران قیـام            
قتیبـه نیـز معتقـد         ابـن   ).86:1363نرشخی،  (کند  ذکر می 

ــا   ــان آنه ــه در می ــت ک ــدگان و «اس ــی از برگزی گروه
 دینــوری، هفتیبــ نبــا( داشــتند حــضور  16»اشــراف

تنها بـا تأمـل در نـام و پایگـاه اجتمـاعی             ). 166:1377
 حاضر در قیام کـه نرشـخی بـه صـورت            برخی از افراد  

جسته گریخته به ذکر آنها پرداخته است و نیز بـا دقـت             
در منطقۀ جغرافیایی قیام و ترکیب جمعیتـی حاضـر در           
آن محدوده، شـاید بتـوان تـصویری کلـی از نیروهـای             

بـر ایـن اسـاس،      . دست آورد  اجتماعی حاضر در قیام به    
ام اقـوامی   چنانکه گفته شد، در محدودۀ جغرافیـایی قی ـ       

کردنـد    ایرانی ساکن بودند که در روستاها کشاورزی می       
پرداختنـد یـا در صـنعت و          ها به تجارت مـی      و در شهر  

-105: 1362حـدود العـالم،     (وری مشغول بودنـد       پیشه
پس از فتوحات نیز    ). 229-226: 1368؛ استخری،   118

تعداد قابل توجهی از قبایل عربی در این ناحیـه سـاکن            
هـای سـنتی      ه بر اشتغال به برخی فعالیـت      شدند و علاو  

، در امــر غــزا و گــسترش )از قبیــل دامــداری(ای  قبیلــه
فتوحات نیز فعال بودند و نیروی کمکی حاکمان عـرب          

ــه شــمار مــی ؛ 135 :1422 یعقــوبی،( رفتنــد در منطقــه ب
چنانکه ذکر ). 449: 1369؛ اشپولر، 253: 1368استخری،

 این قبایل موسـوم      شریک، به یکی از    ،شد، سرکردۀ قیام  
قتیبه نیـز     ابن. به مَهره تعلق داشت که از قبایل یمنی بود        



    ۹۵/ المهري ر قيام شريک بن شيخنگرشي ب
  

منسوب ) با فتح اول و سکون دوم   (دان  او را به قبیلۀ هَمْ    
که یکی از قبایل    ) 166 :1377،   دینوری قتیبه نبا( دارد می

و از قـدیم بـه تـشیع مـشهور          ) یمنـی (عرب قحطـانی    
: 1419 ی،؛ ســمعان79-77: 1380القــائم، منتظــر(بــود

فرماندهی سپاهِ وی را نیز فردی موسـوم        ). 5/647-649
 ـ   کـه از زنـدگی وی چیـزی دانـسته          (دانی  به حمزه هَمْ

نسبت وی  ). 87: 1363نرشخی،(عهده داشت     بر) نیست
 از دیگر   .دان بود گویای آن است که وی نیز از قبیلۀ هَمْ        

تـوان از امیـر بخـارا،         عناصر و افراد حاضر در قیام مـی       
 امیـر خـوارزم، عبـدالملک بـن         ؛بّار بـن شـعیب    عبدالج

هرثمه، و امیر برزم، مخلدّ بن حسین، نام برد که به گفتۀ  
). 86:همـان ( کردنـد   نرشخی از قیام شریک پشتیبانی می     

ناگفتـه پیـدا    . هویت این سه امیر بر ما ناشـناخته اسـت         
است که با توجه به نابودی امویان و رانده شدن آنهـا از        

 دسـتگاه خلافـت     نمرانـان گماشـتگا   خراسان، این حک  
 آنجا که منابع موجـود چگـونگی غلبـۀ          از. جدید بودند 

النهر را ذکر نکرده و تنهـا از انتـصاب            عباسیان بر ماوراء  
ه و بـه    دادحکمران سمرقند بـه وسـیلۀ ابومـسلم خبـر           

صراحت زمان این واقعه را هم پس از مـرگ نـصر بـن              
ــیار در ربیـــع ــذه مـــن ک(ق  .ه131الاول  سـ تـــاب نبـ

؛ یعنی، نزدیک به یک سـال پـیش از         )84: 1960التاریخ،
؛ 238/ 2 :1419یعقـوبی،   (انـد     قیام شـریک ثبـت کـرده      

با وجود ادعـای فـرای مبنـی بـر           ،)6:1418/340 طبری
اینکه پس از فرار نصر بن سیار حکومت بخارا رها شده   

توان پـذیرفت کـه ابومـسلم         ، نمی )41:1365فرای،( بود
بایست کسانی   او حتماً می  . کرده باشد این نواحی را رها     

از اعضای نهضت  یا متحدان آن را برای حکومـت بـر             
طبری در شرح جریان جـدال      . این نواحی فرستاده باشد   

میان جدیع بـن علـی الکرمـانی بـا نـصر بـن سـیار در                 
ــضان  ــام .ه126رم ــا ن ــاران وی ب ــن از ی ــای  ق، دو ت ه

عبّـاد بـن     عبدالعزیز بن     و عبدالجبار بن شعیب بن عبّاد    
 بـرد  جابر بـن همـام بـن حنظلـه الیحمـَدی را نـام مـی               

ــری،( ــو و   ). 6:1418/250طب ــوان آن دو را عم ــر بت اگ
توان آنهـا را از قبیلـۀ یحمـَدی          زاده فرض کرد، می     برادر

باز هم یکی از شعبات     (های ازد     دانست که یکی از تیره    
؛ برای  5/628 و1:1419/120 سمعانی،( بود) قبایل یمنی 

طبـری بـار    ). 89: 1380القائم،    منتظر: یشتر رک آگاهی ب 
دیگر در میان کسانی که جدیع بن علـی الکرمـانی را از             

 بـرد  زندان رهاندنـد از عبـدالجبار بـن شـعیب نـام مـی             
ــری،( ــات  ). 6:1418/251طب ــین در شــرح منازع همچن

جدیع بن علی الکرمانی با نصر بن سیار و حـارث بـن             
پاه کرمـانی بـا نـام       یکی از افراد حاضر در س ـ      از   سریج،

افـزون  ). 298/ 6: همان(مخلد بن حسن یاد شده است       
دانـیم کـه ابومــسلم در اتحـاد تنگاتنــگ و     بـر ایـن مــی  

همراهی نزدیک با علی و عثمان، فرزندان همین جـدیع          
بن علی الکرمانی، توانست بر نصر بن سیار پیروز شـود           

). 317-299 و 289-288: 1997الدوله العباسـیه،   اخبار(
ه گفتۀ منابع تاریخی به پاس ایـن همکـاری، ابومـسلم            ب

همیــشه پــشت ســر علــی بــن جــدیع الکرمــانی نمــاز  
خواند و هیچ کاری را بدون رضایت و مشورت وی            می

نبذه من کتاب   (نامید   داد و حتی او را امیر می        انجام نمی 
به گفتـۀ   ). 265: 1363  گردیزی، ؛86-85: 1960التاریخ،

قصد داشت علی بن جـدیع را  طبری ابومسلم زمانی که    
 از او خواست که خـواصّ خـود را نـام            ،به قتل برساند  

ببرد تا آنها را به امارت نواحی منصوب کنند و بـه آنهـا              
ایــن ). 6:1418/340 طبــری،( جــایزه و خلعــت دهنــد

کند تا با تطبیق ایـن افـراد          شواهد نگارنده را مجاب می    
سین را  با یکدیگر، عبدالجبار بن شعیب و مخلد بـن ح ـ         

از طایفۀ ازد و از نزدیکان کرمانی بدانـد کـه بـا اعمـال               
نفوذ علی الکرمانی به حکومت بخارا و برزم تعیین شده       

در منابع تـاریخی هـیچ نـامی از عبـدالملک بـن             . بودند
هرثمه، حکمران خوارزم، نیست؛ اما طبری از فردی بـا          
نام عبدالملک بن حرمله در میان یاران و نزدیکان جدیع     

). 251-6/250: همـان (  علی الکرمانی نام برده است     بن
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ی »هرثمــه«در قیــاس بــا دو مــورد قبلــی شــاید بتــوان 
مکتوب در نرشخی را تصحیف حرمله و در نتیجه، این          

در ایـن صـورت، او نیـز        . دو تن را نیـز یکـی دانـست        
از افـراد قبیلـۀ ازد و از یـاران          ) همچون دو نفر پیشین   (

عناصـر عـرب یمنـی       این   بدین ترتیب، . الکرمانی بود 
یعنی افراد قبایل مهره، همدان و ازد و دیگر وابـستگان           (

. دادنـد   هستۀ اولیه و اصلی قیام را تـشکیل مـی         ) به آنها 
ای اعـراب، قتـل    چنانکه گفته شد، عصبیت شدید قبیلـه  

دست ابومسلم و حضور گـستردۀ       بزرگان قبایل یمنی به   
تـرین     مهم تواند یکی از    اعراب یمنی در قیام شریک می     

  .های اصلی قیام را نشان دهد انگیزه
دانیم که منطقۀ ماوراءالنهر بافت جمعیتی ایرانـی          می
 که در قیاس با مهاجران عرب       )Gibb,1970:5(داشت  

حال سؤال ایـن اسـت کـه ایـن          . بسیار پرتعدادتر بودند  
جمعیت انبـوه چـه نقـشی در ایـن قیـام ایفـا کردنـد؟                

هــواداران شــریک از نرشــخی در میــان عناصــر قیــام و 
نیـز یـاد    » جملۀ اهل بخارا  « یا با عبارت     »شهریان بخارا   «

که گویـای حـضور فعـال       ) 86 :1363 نرشخی،( کند می
بخشی از اقشار اجتماعی ایرانی در این قیام اسـت و بـا     
توجه به محدودۀ قیام و در مقایسه با مردم بخـارا بایـد             

 فرغانـه و    گفت که برخی از ایرانیان سمرقند و احتمـالاً        
شایان ذکر اسـت    . خوارزم هم به این قیام پیوسته بودند      

که با توجه به اینکه مدت چنـدانی از فتوحـات اعـراب     
پرستانۀ امـوی     های نژاد   گذشت و سیاست   در منطقه نمی  

-378: 1368کـوب،     زریـن : در این زمینه رک   (با موالی   
ــد در    ) 380 ــان بتوانن ــه ایرانی ــود ک ــانع از آن ب ــم م ه

ای ایفـا کننـد و در         ای اجتماعی نقش برجـسته    ه  فعالیت
توان استنباط کرد     زمرۀ سرکردگان قیام جای بگیرند، می     

که ایرانیان منطقه در این قیام نیز نقش فرعی داشـتند و            
اما با توجه به بافت جمعیتی      . بیشتر سیاهی لشکر بودند   

 شاید با تحلیل و بازکاوی پایگاه اجتماعی و         ،مکان قیام 

سپاه مخالفان شریک نیز بتوان اطلاعاتی در       بافت قومی   
  . دست آورد خصوص ماهیت قیام او به

از آنجا که بخشی از ایرانیان به عنوان مخالفان قیـام           
کردند و عامل اصلی پیروزی لشکر ابومـسلم          فعالیت می 

کنندگان بودند، لازم است تا با شـرحی مختـصر            بر قیام 
 و علـت پیوسـتن     موضع ایرانیان این منطقه در قبال قیام      

هر یک از آنها به یکی از دو طرف درگیـری را روشـن              
گونه کـه     آید همان  از فحوای منابع تاریخی برمی    . سازیم

دورۀ مـورد بحـث بـه لحـاظ      النهـر را در     ایرانیان ماوراء 
موقعیت اجتماعی، فعالیـت اقتـصادی و مکـان زنـدگی           

نـشینان و روسـتاییان    تـوان بـه دو دسـتۀ کلـی شـهر        می
بندی کرد، آنهـا در قبـال ایـن قیـام هـم دو دسـته                 دسته
  . شدند

یکی از مخالفان اصلی قیام شریک، بخارا خداه، قتیبه         
 بود که به استناد طبری با وجـود عبـدالجباّر           ،بن طغشاده 

مـسلمانانِ منطقـه      بن شعیب، او را بایـد فرمـانروای غیـر         
با توجه به پایگـاه     . )152 و   6/120: 1418طبری،( دانست
عی وی به عنوان بزرگ اشراف زمینـدار و اهمیـت           اجتما

النهـر بایـد وی را رئـیس و نماینـدۀ             کشاورزی در ماوراء  
بـه روایـت     17 .همۀ کشاورزان و روستاییان منطقه شـمرد      

نرشـخی،  (نرشخی پدر او، طغشاده، مـسلمان نـشده بـود         
خود قتیبه بن طغشاده نیز بـا آنکـه در ظـاهر            ). 1363 :85

لامی داشـت، انـدکی پـس از قیـام        مسلمان بود و نام اس ـ    
  18 ).15: همان(شریک به جرم ارتداد به قتل رسید 

 قیـام را نرشـخی بـا عنـوان           بـا  دستۀ دیگر مخـالف   
بـا توجـه بـه      . یاد کرده است  » های بخارا   اهالی کوشک «

قراین و شواهد آنهـا را بایـد بازرگانـان بـزرگ منطقـه              
 92نرشخی پس از فتح بخـارا در سـال          به گفتۀ   . دانست

) ق.ه96-86: حـک ( بن مسلم باهلی     ةقتيبدست   ق به .ه
ظـاهراً  (و استقرار اعراب در شهر، جمعـی از تـوانگران           

، که مجـاورت    )حدود هفتصد خانوار  (بخارا  ) بازرگانان
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با اعراب را دوست نداشتند، همه خانه و کاشانۀ خود را   
در شهر به اعراب  واگذاشته، به خارج شـهر رفتـه، بـه              

ی مفصل برای خود، چاکران و      یها ن کوشک شیوۀ دهقانا 
دیگر وابستگانـشان بنـا کردنـد کـه بـه کوشـک مغـان               

در اثر همین   . )73و67،  43-42:همان( معروف گردیدند 
جریان، عدۀ زیادی از اهالی بخارا از شهر خارج شـدند           

 92از (و به آنان پیوستند؛ چنانکه در طول سی سال بعد   
ــا  ــام شــریک روی داد .ه132ت ــه قی ــت آن ) ق ک جمعی

ها از جمعیت سکنۀ شهر بیشتر شد و هیچ عرب     کوشک
هـا   در این کوشـک   ) تر هیچ مسلمانی    یا به عبارت دقیق   (

هـا، بارهـا بـر سـر          اهالی این کوشک  ). 87: همان(نبود  
  ). 68-67: همان(اسلام با مسلمانان درگیر شدند 

در نتیجه، منافع اشراف زمیندار و اشـراف بازرگـان          
خورد و طبیعی بود کـه از نفـوذ اسـلام بـه             هم پیوند    با

آنها به  . پیشین خود باقی باشند   ) یا ادیان (دور و بر دین     
مرور زمان تنها راه حفظ قدرت، ثروت و امـلاک خـود            
را در همکاری با اعـراب فـاتح یافتنـد؛ از ایـن رو، بـا                
وجود تنفر از مجاورت بـا اعـراب، خـود را بـه امیـران            

 همکاری تنگاتنگ با آنها     اموی خراسان نزدیک و ضمن    
ــد  ــرار کردن ــات نرشــخی . رابطــۀ محکمــی برق از روای

) 341و 152/ 6:1418(و طبــــری ) 84-82:همــــان(
آید که این اشراف با وجود همکـاری ظـاهری بـا              می  بر

اعراب، با جـدیت از دیـن پیـشین خـود حمایـت و از               
گرایش اهالی منطقـه بـه دیـن اسـلام جلـوگیری و تـا               

صر بــن ســیار در قبــال نهــضت آخــرین لحظــات، از نــ
  . کردند عباسیان و ابومسلم حمایت می

تنها شهرنشینان، که بیشتر به مشاغلی چون صـنعت         
وری مشغول بودند، پـس از فتوحـات در بخـارا         یا پیشه 

ماندند و با توجه به تماس مستقیم و مکرر با اعـراب و             
هایی که اعراب برای جلـب غیرمـسلمانان بـه            نیز برنامه 

 نظیـر اجـازۀ قرائـت نمـاز بـه           - کردنـد  جرا می اسلام ا 
به نمازگزاران نومسلمان و جز ) سکه(فارسی، دادن درم    

 به تدریج اسلام در میان آنهـا        -)67: 1363نرشخی،(آن  
پرستانۀ امـوی     اما آنها به خاطر سیاست نژاد     . رسوخ کرد 

آمـد همچـون دیگـر        و فشارهای زیادی که بر آنهـا مـی        
بـدین  . اهـان عـدالت بودنـد     اقشار جامعـۀ اسـلامی خو     

ترتیب پیدا است که در جریان قیام شـریک کـه قیـامی             
اسلامی بود فقـط شـهریان، کـه مـسلمان شـده بودنـد،              
حــضور داشــتند و روســتاییان، کــه در مــزارع دهقانــان  

کردنـد و از نفـوذ اسـلام بـه دور مانـده              کشاورزی مـی  
اشـراف  . توانستند هوادار شریک بوده باشـند     بودند، نمی 

یز با پیروزی ابومسلم تغییر جهت دادند و برای حفـظ           ن
 .امتیازات خود به همکاری با دولـت جدیـد برخاسـتند          

اولین اقدام آنها برای اثبات حسن نیت و نزدیکی بـدان،    
بـدین  . مخالفت با شریک و کمک بـه شکـست او بـود           

ترتیب، ضمن تأمین منافع خود از اعراب و نومسلمانان         
پـس در واقـع یـک تـضادّ         . رفتندگ  بخاری هم انتقام می   

غیرمـسلمان   اجتماعی عمیـق میـان ایرانیـان مـسلمان و         
وجود داشت کـه خـود بـا رویـه و ظـاهر مخالفـت بـا               

  . عباسیان یا دفاع از آنها تجلّی یافت
. بخشی دیگر از مخالفان قیام، مـوالی ایرانـی بودنـد          

نرشخی در صف مخالفان شـریک از سـلیمان قریـشی،           
کند که با پانصد مرد به یاری        ، یاد می  مولای حیان نبطی  

ای را بـه بخـشی از سـپاه          زیاد بن صالح آمـد و صـدمه       
ذکر نام سـلیمان قریـشی،      ). 87:همان( شریک وارد کرد  

کننـدۀ نقـش      مولای حیان، نیز بـه نحـوی دیگـر بـازگو          
ایرانیان در قیام شریک اسـت؛ زیـرا نرشـخی در جـای             

کنـد و آنهـا را      مـی دیگر از پسر سلیمان با نام مقاتل یاد         
، در حـالی کـه      )80:همـان ( دانـد   مولای حیان نبطی می   

حیان خود یکی از ایرانیان و مـولای طلحـه بـن هبیـره              
در واقع، حیان از آن دسته ایرانیانی بود کـه          . شیبانی بود 

 و در   متصلپس از غلبۀ اعراب مسلمان، خود را به آنها          
: 1386شـعبان، (تسهیل فتوحات با آنها همکاری کردنـد      

ای   و به پاس این همکـاری موقعیـت ویـژه          )112-113
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بـرای آگـاهی از جایگـاه ویـژۀ حیـان نبطـی و              (یافتند  
-552،  531،  502-5:1418/501طبری،  : فرزندانش رک 

ــام   ). 90 و 44/ 6 و 581-580 و 566 ــاز قی ــا آغ ــا ب ام
ــوالی در    ــن م ــان، ای ــشاهدۀ ضــعف اموی عباســیان و م

ان به دفاع از امویان     ق به سرکردگی مقاتل بن حی     .ه131
ــسلم صــــف   ــل ابومــ ــی کردنــــد   در مقابــ آرایــ

یکـــی دیگـــر از ). 155-3:1421/154خلـــدون، ابـــن(
فرمانــدهان ایــن گــروه ابوســعید القرشــی نــام داشــت  

اساسِ ظاهرِ نام شاید بتوان او را همـان           که بر ) جا  همان(
طبـری نیـز از     . منسوبانِ وی دانـست    سلیمان یا یکی از   

ــولای  ــی، م ــاد القرش ــی زی ــاد م ــی، ی ــان نبط ــد  حی  کن
ــری،( ــوان    ). 6:1418/90طب ــاید بت ــاس ش ــن قی ــر ای ب

النهر در این مقطع زمانی را وابـستگان          های ماوراء   قرشی
ــست   ــی دان ــوالی ایران ــان نبطــی و در نتیجــه، از م . حی

ود خالد بن ابـراهیم     ودا  سپاهیان عباسی به سرکردگی ابو    
ق شیبانی بـر ایـن گـروه غالـب آمدنـد و آنهـا را متفـر                

از آنجا که از مقاومـت آنهـا خبـر دیگـری در             . ساختند
توان تصور نمود کـه پـس از ایـن            است می    منابع نیامده 

ماجرا، آنها دست از جنگ کـشیدند و سـعی کردنـد بـا              
نزدیک شدن به دولـت جدیـد، منـافع خـود را در ایـن           

بنابراین، تعجبی ندارد که در سال      . دولت نیز حفظ کنند   
آنها را در صف سپاهیان ابومـسلم       ) ق.ه132شوال  (بعد  

بینیم؛ چون آنها با شرکت در        و جزو مخالفان شریک می    
کشی علیه شریک قصد داشتند حسن نیت خود را           لشکر

در پایان شـایان ذکـر      . به ابومسلم و عباسیان نشان دهند     
ــام،     ــوادار قی ــهریان ه ــان ش ــالاً در می ــه احتم اســت ک

النهر نیـز بودنـد      بازماندگان سپاه اموی مستقر در ماوراء     
 و در   19که ظاهراً برای حفظ خود به این قیـام پیوسـتند          

  .هی دانست وجتوان آن را قیامی چند نتیجه، می
  

  عوامل شکست قیام

متأسفانه منابع به خاطر اختصار، دربـارۀ علـل شکـست           
تنهـا بـا اسـتنباط عقلانـی        . گوینـد   قیام هیچ چیزی نمی   

ن قـضیه را بـه     توان برخی علل و دلایل مـؤثر در ای ـ          می
  : بندی و ارائه نمود ترتیب ذیل دسته

   نظامی-علل سیاسی . 1
ترین عوامل    یکی از مهم  : ضعف نیروی نظامی  ) الف

نابودی قیام را باید ضـعف نیـروی نظـامی آن دانـست؛             
زیرا جدای از غازیانِ حاضر در قیام، بیشتر نیروهای آن          

ای در    از داوطلبان شهری بودند کـه بـه صـورت حرفـه           
عـلاوه بـر ایـن، ضـرورت        . امور نظامی اشتغال نداشتند   

تأمین معـاش خـانواده از حـضور تمـام وقـت آنهـا در               
 .شد عرصۀ نظامی مانع می

نیرومندی سپاه ابومـسلم و حمایـت اشـراف از          ) ب
یابی برای نتیجۀ نبردها معمولاً بایـد         در زمینۀ علت  : وی

یـن  در ا. ر گرفتنقطۀ قوت نیروهای پیروز را نیز در نظ   
در آن زمـان،    .  قـدرت زیـادی داشـتند      قیام نیز مخالفان  

ابومسلم، که موفق به تأسیس خلافت عباسی شده بـود،          
بیــشتر اهــالی . منــد بــود ای بهــره العــاده از قـدرت فــوق 

خراسان از جمله غازیان و رؤسای قبایل عربی نیـز بـه            
و به عنوان یک نیروی ورزیـده و         نهضت پیوسته بودند  

  .خالفت با قیام مطیع ابومسلم بودندآمادۀ جنگی در م
   اجتماعی-علل فرهنگی .2
ابهام در اهداف قیام و در نتیجه، نامتجانس بـودن          ) الف

تبلیغـــات درســـت و منـــسجم از طریـــق : یـــاران آن
تواند به عنوان  سازی در تبیین اهداف یک قیام می      شفاف

عاملی اساسـی در تجـانس هـواداران آن قیـام، تحکـیم             
 در نتیجه، تلاش بیشتر برای تحقق اهـداف         اعتقاد آنها و  

اما در رابطه با قیام شریک تا آنجـا کـه    . مزبور عمل کند  
ها مبهم و اهـداف نامـشخص         در منابع اشاره شد، شعار    

هـای سیاسـی،      است؛ بنـابراین، عـدۀ زیـادی بـا انگیـزه          
اجتماعی و اقتصادی متفاوت بدان پیوستند و در نتیجه،         
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ر میان هواداران قیام ایجاد نوعی تشتت و عدم تجانس د     
  . گردید

غرافیایی مکان قیام و عدم ارتباط مؤثر بـا         ج انزوای   )ب
ــیان  ــواحی و ناراض ــر ن ــان :دیگ ــی   جری ــای سیاس  _ه

ها، صرفاً از طریق ارتباط مؤثر بـا          اجتماعی، به ویژه قیام   
توانند  های انسانی و جذب هوادار می  دیگر افراد یا گروه   

ن امر نیز در گرو داشـتن موقعیـت         البته ای . فراگیر شوند 
النهر در رابطه بـا       اما ماوراء . ارتباطی و استراتژیک است   

دور شعارهای قیام شریک و انتشار آن در دیگر نواحی،          
نواحی شـرق، شـمال و      . موقعیتی کاملاً نامناسب داشت   

شمال غربی آن در دست ایلات بیابانگردی بود که هنوز       
) غازیـان (ن اصلی شریک    مسلمان نشده بودند و هوادارا    

برقـراری ارتبـاط بـا نـواحی        . مشغول نبرد با آنها بودند    
جنوب و جنوب غربی؛ یعنی، همان خراسان نیز بـه دو           

یکـی وجـود رود     : علت دشوار و حتی غیـرممکن بـود       
آب جیحون و دیگـر اسـتیلای ابومـسلم و            عریض و پر  

بنابراین، دسترسی به نواحی غربـی      . حامیان وی بر آنجا   
ــه    و ج ــام ب ــود و قی ــرممکن ب ــز غی ــان نی ــوبی خراس ن

ماوراءالنهر محدود شده بود و امکان برقراری ارتباط بـا          
ناراضیانِ دیگر قلمرو اسلامی وجود نداشت؛ در حـالی         

بایست با دیگـر نـواحی      که در طرف مقابل، ابومسلم می     
 .قلمرو اسلامی ارتباط برقرار کند

 علل اقتصادی و اجتماعی .3

: دسـت شـهری از قیـام        قـات فـرو   حمایـت طب  ) الف
چنانکه پیشتر اشاره شد، طبقات شهری بخارا که درآمد         

 مـسلمان شـدند و در        و چندانی نداشتند در شهر ماندند    
نتیجه، برای تحقق عدالت در قیام شـرکت کردنـد؛ امـا            
این گروه توانایی مالی زیادی بـرای حمایـت از قیـام و             

  .تهیۀ ملزومات سپاه خود نداشتند
: لفــت طبقــات فرادســت و اشــراف بــا قیــاممخا) ب

ــالی      ــروانش و اه ــداه و پی ــارا خ ــیم بخ ــه گفت چنانک
 های بخارا، که به قول نرشخی از توانگران بودند     کوشک

، در دستۀ مخالف قیـام قـرار        )42-43: 1363نرشخی،  (
آنها با در اختیار داشتن سرمایۀ فـراوان، عـلاوه          . داشتند

هیـزات بـرای سـپاه       و تج   ملزومـات  بر تهیۀ مقدار کافی   
توانستند نیروهای مزدور بسیاری را نیز جـذب         خود می 

  . و استخدام کنند
 در اختیار داشتن عباسیان منابع اقتصادی جامعه را     ) ج

ابومسلم و عباسیان   : و در نتیجه، توان جذب بیشتر نیرو      
به دلیل استیلا بر قلمرو اسلامی و تملّک خـزاین غنـی             

 ـ       دارک مایحتـاج سـپاه خـود       امویان، علاوه بر تهیـه و ت
گیـری نیروهـای مـزدور فـراوان          امکان جذب و به کـار     
  .دیگری را نیز داشتند

  
  نتیجه 

هـای خلافـت عباسـی در         قیام شریک در نخـستین مـاه      
مرگ . النهر مولود شرایطی خاصّ بود      ق در ماوراء  .ه132

ابــراهیم امــام عباســی در آســتانۀ پیــروزی نهــضت، بــه 
ران و سستی ایمانِ پیروان آنها      انشقاق و اختلاف میان س    

اندکی پس از اینکه نهضت عباسی بـا نـابودی          . انجامید
امویان به هدف رسـید، ابومـسلم خراسـانی بـه تـسویۀ             
یاران نهـضت پرداخـت و جمعـی از متحـدان سیاسـی             
نهضت همچون فرزندان جدیع بن علی کرمانی و شیبان     

دامنـۀ ایـن قتـل و      . بن سلمه خـارجی را بـه قتـل آورد         
کشتار، بسیاری از سران نهضت همچون لاهز بن قریظ،         
ابوسلمه خلال و سلیمان بن کثیر و منسوبان آنها را نیـز            

بسیاری از یاران و هواداران نهضت، کـه در         . گرفت  بر  در
واقع شیعیان سیاسی بودند، با مشاهدۀ این کـشتارها بـه           

ای و هم بـه       خشم آمدند و هم به لحاظ پیوندهای قبیله       
بـن  هبی تصمیم گرفتند به سرکردگی شـریک        لحاظ مذ 

رهبر این  . ندجلوگیری کن  این روند     از ادامۀ   المهری شیخ
گیری از زمینۀ مـذهبی مـاوراءالنهر توانـست      قیام با بهره  

تودۀ وسیعی از اعـراب و ایرانیـان آن سـامان را، کـه از               
خونریزی فراوان ابومسلم ناراضی شده و به خشم آمده         
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 )ع(رفداری از خلافـت فرزنـدان علـی       بودند، با عنوان ط   
این قیام بـه سـرعت در میـان         . گرد خویش فراهم آوَردَ   

النهر گسترش یافـت و بـا پیوسـتن برخـی             اهالی ماوراء 
هـای اقتـصادی و اجتمـاعی         هـا بـا انگیـزه     افراد یا گروه  

خاصّ خـود، سراسـر آن سـامان از فرغانـه تـا سـغد و        
ه توسـعۀ سـریع   چه ب این امر اگر  . برگرفت  خوارزم را در  

دامنۀ قیام کمک کرد، در واقع یکی از عوامل تسریع در           
متجـانس بـا      شکست قیام نیز بود؛ زیرا ایـن افـراد غیـر          

اهداف متفاوت، دشمنان و مخالفان خاصّ خـود را نیـز           
 وقتی ابومـسلم خراسـانی، زیـاد بـن          ه،در نتیج . داشتند

صالح خزاعی را برای سرکوبی آنها اعزام داشـت، ایـن           
لفان خود را به زیاد بـن صـالح نزدیـک سـاختند و              مخا
  . های شکست قیام را فراهم کردند زمینه

  
  ها نوشت پی

ــاریخ بخــارای خــود را در  . 1 ــوبکر نرشــخی، ت ق . ه332اب
درست همان سال تألیف مروج الذهب و تنها سی سال بعد           (

تـألیف نمـود و گویـا بـه منـابع محلـی و بـومی                ) از طبری 
ان زمان، ابوعلی سلّامی اثـر مـشهور         در هم  .دسترسی داشت 
ــار  ــه مفــصل ولاةخــود، اخب ــرین   خراســان، را نوشــت ک ت

نگاری دربارۀ تاریخ خراسان بوده و گردیـزی مطالـب            واقعه
روایت این دو متفـاوت از      چه    اگر. خود را از آن گرفته است     

ع است، به خاطر گویایی روایت و سازگاری آن بـا           سایر مناب 
  .تماد و اعتناستدیگر روایات قابل اع

ق بـه تحریـک     .ه134از آنجا که زیاد بن صالح در سـال          . 2
سفاح بر ابومسلم عاصـی شـد و در پـی آن بـه قتـل رسـید                 

ــری، ( ــز ابومــسلم در ســال )6:1418/409طب ق .ه136، و نی
خراسان را برای سفر حج تـرک کـرد و بـا مـرگ سـفاح و                 

جعـه بـه آنجـا را نداشـت         جلوس منصور دیگر فرصـت مرا     
توان دو تاریخ اخیـر را نادرسـت          می،  )434-401/ 6: نهما(

بایـست مربـوط بـه      چراکه قیام شـریک حتمـاً مـی        دانست؛
بوده باشد که ابومسلم بر خراسان مسلط و زیاد بـن            ای  دوره

  . صالح نیز مطیع وی بود

ق کشته شـد و  مـدتی        .ه132الحجۀ    چون شریک در ذی   . 3
تـوان گفـت      ند، می وقت برد تا سر وی را به دربار سفاح ببر         

  .ق به دربار خلافت رسید.ه133که حتماً سر او در سال 
سلیمان بن کثیر خزاعی، زیاد بن صالح خزاعی، ابومنصور . 4

طلحه بن رزیق، لاهز بن قریظ، ابومحمد زیاد مولای همدان          
، )93/ 6:همان(بکیر بن ماهان، عمار بن یزید        ،)6/42:همان(

: ؛ از خزاعه  )6/171:همان (مالک بن هیثم و قحطبه بن شبیب      
سلیمان بن کثیر، زیاد بن صالح، مالک بن هیـثم، طلحـه بـن            

قحطبه و هو زیاد بن شـبیب       :  از طی  ؛رزیق و عمرو بن اعین    
ابوعیینـه موسـی بـن کعـب؛ از     : از تمیم بن خالد بن معدان؛

لاهز بن قریظ، قاسم بن مجاشع، اسلم بن        : القیس امریء  بنی
ود خالـد بـن ابـراهیم از بنـی     وابودا: سلام و از بکر بن وائل     

  .عمرو بن شیبان ابوعلی هروی
م 749 )یعنـی آبـان   (ق بـا نـوامبر      .ه132الاول    چون ربیـع  . 5

مصادف بود و منطقۀ ماوراءالنهر، به ویژه فرغانه، از نـواحی           
های زودرس دارند     روند که معمولاً زمستان     سرد به شمار می   

اق افتاد، پس بایـد ایـن را        و قیام هم حتماً پس از این ماه اتف        
به عنوان یکی از عوامـل کمـک بـه گـسترش قیـام در نظـر                 

  .گرفت
زیرا به گفتۀ مورخان، ابومسلم فقط پس از مرگ نصر بن           . 6

ــع  ــیار در ربی ــهرهای   .ه131الاول  س ــرای ش ــست ب ق توان
 اثیـر،   ابـن ( النهر حکمرانانی تعیین کنـد و گـسیل دارد          ماوراء

5:1415/396.(  
ی که ما فقـط دربـارۀ نحـوۀ اسـتقرار اعـراب در              از آنجای . 7

اساس آن، قبایلی      که بر  -بخارا اطلاعات مفصل و واثق داریم     
هــا در آنجــا اســکان یافتــه بودنــد  از ربیعــه، مــضر و یمنــی

 و دربـارۀ اسـتقرار اعـراب در دیگـر           -)73: 1363نرشخی،(
النهر در زمان امویان هـیچ اطلاعـی در دسـت             نواحی ماوراء 

اید بتوان استنباط کرد که بخـش قابـل تـوجهی از            نداریم، ش 
در ایـن صـورت،     . النهر در بخارا بودند     اعراب ساکن  ماوراء   

دلیل اصلی نقل مکان شریک از فرغانه به بخـارا، مجـاورت            
  .مندی از حمایت آنها بود  و بهرهوی با افراد قبیلۀ خود

، این فرد در قیام زیاد بـن صـالح          )ق.ه134(دو سال بعد    . 8
یه ابومسلم حضور فعال داشـت و بـه عنـوان رابـط بـین               عل



    ۱۰۱/ المهري ر قيام شريک بن شيخنگرشي ب
  

مـسلم وی را بـه    کرد که ابـو  سفاح و زیاد بن صالح عمل می   
 بر  ).5:1415/455 اثیر،  ؛ ابن 6:1418/409 طبری،(قتل رساند   

تـا  (این اساس، شاید بتوان موضـع او را سـکوت همدلانـه             
  . یا فرار دانست) زمان رسیدن زیاد بن صالح

اند؛ اما با توجه      منابع، این تاریخ را ذکر نکرده     هیچ یک از    . 9
به اینکه قاعدتاً لشکرکشی با امکانـات آن روزگـار فقـط در             

و سرما و ریزش نزولات جـوی  بود پایان فصل سرما ممکن    
بایـست شـروع      شد، می   تا پایان فروردین مانع از این امر می       

م 750سال بعد؛ یعنی،    ) مه(کشی را در اردیبهشت       این لشکر 
  .ق مصادف بود. ه132تصور کرد که با شوال 

با توجه بـه رواج سـنن سیاسـی ایـران در مـاوراءالنهر،              . 10
، دهقـان و  )خداه(حکمرانان این منطقه را با القاب شاه، خدا      

خواندند که معمولاً این عناوین به نام مکان اضافه           جز آن می  
 شد؛ مانند چغان خداه، بخارا خداه، خـوارزم شـاه، ترمـذ             می

بخارا خداه نیز به معنی حکمران      . شاه، دهقان کش و جز آن     
بخارا، عنوان باستانی و سنتی حکمران آن شهر بود که در آن    

  .زمان نام وی قتیبه بن طغشاده بود
، زیاد  )ق.ه135اوایل  (سال پس از سرکوبی شریک       یک. 11

بن صالح با شعاری کاملاً شبیه به شعار شریک به قیام علیـه             
منـد    ست زد و از یاری بقایای یاران شـریک بهـره          ابومسلم د 

در سـال   ). 4:1424/222؛ بـلاذری،  409/ 6:1418طبری،(شد  
ای از حکمرانــان  ق عبــدالجبار بــن عبــدالرحمن عــده.ه140

ع بن حریـث    النهر از جمله مجاش     شهرهای خراسان و ماوراء   
و ابوالمغیره خالد بن کثیر مولای      ،  االانصاری، حکمران بخار  

، حکمران قهستان، را به اتهام همکاری با علویـان و           تمیم  بنی
ــرد      ــدام ک ــتگیر و اع ــیعیان دس ــا ش ــی ب ــری،(همراه  طب

ــد در  .)6:1418/441 ــدتی بع ــدالجبار  .ه142 م ــود عب ق، خ
 اجابت کرد که خود را ابـراهیم بـن عبـداالله            رادعوت فردی   

نامید و حتی عدۀ زیادی از رجالِ درباری خـود            الهاشمی می 
 اجابت این دعوت به قتـل رسـاند؛ ولـی بـا             را به جرم عدم   

حضور سپاهیان خلیفه شکست خـورده، متـواری شـد و بـه      
  ). 275: 9363گردیزی،(قتل رسید 

تـوان بـه معنـای بـاور داشـتن بـه        تشیع اعتقادی را مـی   . 12
 و  )ع(تنصیصی بودن امامت و انحصار آن بـه حـضرت علـی           

ورت  دانست کـه ضـر     )ع( فرزندان آن حضرت از فاطمه زهرا     
وجود امام، شناخت امام و اطاعت از وی نیـز آن را تکمیـل              

: 1372 ؛ جعفـری،  213و   1/202: 1373شهرسـتانی، (کند    می
، گروهـی از    )ع(اما پس از شهادت امـام حـسین       ). 335-337

شیعیان به دنبال یافتن رهبری فعال برای مبـارزه بـا امویـان،             
از فاطمـه   و فرزنـدان وی  )ع(اعتقاد به انحصار امامت به علی  

ایـن گـروه بـا عنـوان کلـی کیـسانیه            .  را رها کردنـد    )ع(زهرا
ایـن  . ها و انشعابات فراوانـی دارنـد         اما خود فرقه   ؛مشهورند

تر و در قیاس  امیه محق  را نسبت به بنی)ع(گروه، خاندان علی  
. دانـستند   امیه، حکومت جامعۀ اسلامی را حق آنها مـی          با بنی 

 نیز که از طرف امویان تحت       عدۀ زیادی از نوکیشان و موالی     
هـای مبـارز پیوسـته        فشار و ستم قرار داشتند به ایـن دسـته         

بایـست امـام     آنان بدون توجه به اینکه چه کسی مـی        . بودند
 )ع(شود، به هر قیام ضد اموی که داعیۀ حکومت خاندان علی    

پیوستند و تنها امیدوار بودند کـه بـا روی کـار              را داشت می  
یـا بـه    ( اوضاع جامعۀ اسـلامی    )ع( علی آمدن یکی از نوادگان   

: 1372جعفـری، (بهبود یابـد    ) عبارت دیگر اوضاع خود آنان    
کـرد    بر اساس منابع، ظاهراً برای آنها فرقی نمی       ). 278-283

هـای    از مشخصه .  باشد )ع(که این فرد کدام یک از اولاد علی       
اساسی این گروه از شیعیان تغییر سریع و بدون تسلسل امام           

ه، سرعت در انشعاب بود؛ چنانکه در طول هفتـاد          و در نتیج  
)  تا روی کار آمـدن عباسـیان       )ع(از شهادت امام حسین   (سال  

کیسانیه، مختاریه، هاشمیه، رزامیـه، کربیـه،       (به چندین فرقه    
-13: 1362اشـعری،   (تقسیم شـدند  ) راوندیه، بیانیه و حربیه   

 و  16-1/15: 1373؛ شهرستانی،   38-27: 1408؛ بغدادی،   22
بدین ترتیـب، بـه عقیـدۀ راقـم سـطور آنهـا را              ). 193-202
دانــست کــه ضــمن ) عــاطفی(تــوان شــیعیان سیاســی  مــی
 ، باورهـای شـیعیان در     )ع(مندی به حکومت اولاد علـی      علاقه

 بـود از همین رهگـذر     . مورد شرایط امامت را قبول نداشتند     
هـا در خـدمت نهـضت عباسـی           که ابوسلمه خلال، که سال    

پـــس از مـــرگ ابـــراهیم امـــام در فعالیـــت کـــرده بـــود، 
، عبــداالله محــض و عمــر )ع(ق، از امــام صــادق.ه132محــرم

  . الاشرف به صورت جداگانه خواست تا امام نهضت شوند
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از آنجا که شیعیان اعتقادی جـز امـامِ وقـتِ شـیعیان از              . 13
گرفتند و فقط طبق دسـتور و فرمـان             کسی دیگر دستور نمی   

تـوان   کردنـد، مـی   گیری می  امام خود در برابر حوادث موضع     
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